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گي و دوستان و خيلي ديگر از كارتون هاي كودكي مان استوگي و دوستان و خيلي ديگر از كارتون هاي كودكي مان استوگي و دوستان و خيلي ديگر از كارتون هاي كودكي مان است وكمپاني«هانا - باربرا»  خالق تام و جري، گاليور، يوكمپاني«هانا - باربرا»  خالق تام و جري، گاليور، ي

زادگاه گوريل انگوري  و رفقا

همه چيز درباره كمپاني هانا- باربرا

لي لي پوت دهه شصتي ها!

يكي از شركت هايي كه تعداد زيادي از كارتون هاي محبوب دوران 
كودكي ما را توليد كرده است، شركت «هانا -باربرا» است. تام و جري، 

يوگي و دوستان، گوريل انگوري، گاليور، لوك خوش شانس، 
زيردريايي 2002 و... تعدادي از اين كارتون ها هستند كه 

بيشتر همسن و سال هاي ما از آن ها خاطره هاي خوبي دارند. در اين چند 
صفحه ابتدا به ريز و درشت كمپاني هانا- باربرا و سپس به تعدادي از 

كارتون هاي اين كمپاني كه از تلويزيون ما پخش مي شد، پرداخته ايم. 
كمبود جا باعث شد بعضي از كارتون ها از قلم بيفتند.

لوگوي معروف هانا- باربرا 
كه در اول كارتون هاي اين 

شركت ديده ايم شركت ديده ايم 

 در قديم معمول بودكه صاحبان يك كمپاني هاليوودي با 
ستاره هاي تحت قراردادشان عكس هاي دسته جمعي بگيرند.  

شخصيت هاي كارتوني كمپاني هانا- باربرا هم در كنار دو 
خالق شان جوزف باربرا و ويليام هانا نشسته اند و يك «طرح 
دسته جمعي» گرفته اند! البته خيلي از آن ها براي ما ناآشنا 

خالق شان جوزف باربرا و ويليام هانا نشسته اند و يك «طرح 
دسته جمعي» گرفته اند! البته خيلي از آن ها براي ما ناآشنا 

خالق شان جوزف باربرا و ويليام هانا نشسته اند و يك «طرح 

هستند. آشنا ها را خودتان پيدا كنيد!
دسته جمعي» گرفته اند! البته خيلي از آن ها براي ما ناآشنا 

هستند. آشنا ها را خودتان پيدا كنيد!
دسته جمعي» گرفته اند! البته خيلي از آن ها براي ما ناآشنا 
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ــتن دربارة كمپانى توليد كارتون «هانا-باربرا» از يك طرف،  نوش
ــي از همان  ــخت، يعن ــت و از يك طرف كاري س ــاده  اي اس كار س
ــاده  ــهل و ممتنع. به اين دليل س ــي كه به اش مي گويند س كارهاي
ــراوان اينترنتى  ــار و اطلاعات فت و ف ــون مى توانى از آم ــت، چ اس
ــتفاده كني و خلاص. اما فكر مي كنيد اين طورى حق مطلب ادا  اس
مى شود؟ آن هم براي ما كه تا ذهنمان يارى مى كند و تصاوير تقريبا 
ــو كارتون هاى دوران بچگى را به ياد مى آوريم، فرم و طرح هاى  مح
ــود و اصلا بيشتر  ــناى «هانا-باربرا» برايمان تداعى مى ش حالا آش
ــده. حتي  همان نوع طراحى، به عنوان كارتون در ذهنمان حك ش
شخصيت هاى خوب قصه ها با شمايل قابل اعتماد گاليور و يا ظاهر 
مرتب و باوقار يوگى خرسه يا بيگلى بيگلى با آن كلاه و پاپيون (مثل 
ــيك سينما) همراه با لبخندى كج در ذهنمان  بازيگران دورة كلاس
ــرور را با چانه هايى كشيده مثل  ــته اند و شخصيت هاى ش نقش بس
كاپيتان ليچ و يا سبيل هاى نازك مثل شخصيت هاى منفى «يوگى 
ــتان»، به ياد مى آوريم. اگر صداى دوبلورهايشان را  فراموش  و دوس
ــم دوبلة كارتون هاى جديد چنگى به دل  نمى كنيم و هى مى گويي
نمى زند، به خاطر لجبازى و نوستالژى بازي مان نيست. چون صداى 
ــخصيت ها هم متعلق به كمدين هاى مشهور آن موقع  اصلي اين ش
ــر بوده كه ضمن  ــيك و داس باتل ــكا، نابغه هايى مثل دان مس آمري
گويندگى و تيپ سازى هاى بى نظيرشان، داشتند پاية فرهنگ پاپ 
ــاختند. دوبلورهاى فهيم ما هم اين  ــان را مى س محاوره اىِ كشورش
ــتند پا جاى پاى آن استادان  ــتى گرفته بودند و داش نكته را به درس
ــان هم جمله ها و عبارت هايى است كه هر  ــتند. يادگارش مى گذاش
ــوز هم آن ها را در  ــض زمانه را در خودش دارد و هن ــدام روح و نب ك

فرهنگ محاوره به كار مى بريم.
ــهور اين كمپانى روى تيتراژ شروع «ماجراهاى  ــكل لوگوى مش ش
گاليور» و «گوريل انگورى» و اين اواخر «لوك خوش شانس» (با اين كه 
آن موقع خواندن حروف انگليسى براى ما سخت بود) جايى در اعماق 
Cartoon NetworkCartoon NetworkCartoon Net را  ذهنمان باقى ماند تا وقتى اين روزها شبكه
ــم و با اين كه  ــف به ياد بياوري ــان لوگوهاى مختل ــم، آن را مي ديدي
ــكوبى-دو» هيچ وقت از تلويزيون مان پخش  كارتون هايى مثل «اس
نشد اما از فرم قصه ها، سر و شكل كاراكترها، طرز لباس ها و راه رفتن 
ــك چيز ديگر حدس بزنيم كه Cartoon Network و  ــك چيز ديگر حدس بزنيم كه Cartoon Networkو هزار و ي Cartoon Networkو هزار و ي

«هانا-باربرا» دستشان توى يك كاسه است.

«صبح شنبه»هاى داغ!
بعيد است جزو آن نسل مورد اشاره در مقدمة ابتداى همين مطلب 

باشيد و از صبح روزهاى جمعه، خاطرة خوش به ياد نداشته باشيد. 
خبرى از بيدار باش صبح زود براى رفتن سر كلاس هاى درس نبود 
ــفرة صبحانه جمع مى شدند و مدتى بعد  و تمام اهل خانواده پاى س
ــبكه دو شروع مى شد. «صبح شنبه» ها  كارتون هاى خاطره انگيز ش

براى اهالى خارجه، حكم همان صبح جمعه هاى ما را دارد.
ــاى كارتونى محصول «هانا-باربرا» از اوايل دهه60 از  مجموعه ه
پربيننده ترين برنامه هاى تلويزيون در سراسر آمريكا شد. مجموعه 
ــاده لوح و آبى رنگ يوگى و  ــگ س ــهور «هاكلبرى هوند» (س مش
ــر نام داد، يا  ــه» تغيي ــتان) كه بعدها به «نمايش يوگى خرس دوس
ــش يوگى و  ــب هفت تير ك ــك درامك گرا» (اس ــش كويي «نماي
دوستان) و مجموعه «تاپ كت»،«فلينستن ها» و «جانى كوئست»، 
همه در ساعت هاى اصلىِ پخش تلويزيونى نمايش داده مى شدند و 
ــرا هم آن قدر باهوش  ــتند. هانا و بارب ــداران پر و پا قرصى داش طرف
ــرى هاى  ــاى طلايى را بدانند و در س ــه قدر اين فرصت ه بودند ك
مختلف، مرتب به خود و كاراكترهاى توليديشان ارجاع بدهند، مثلا 
ــرى به عنوان شخصيت ميهمان در بهمان  از كاراكتر اصلى فلان س
سرى كارتونى شان استفاده مى كردند، نمونه اش كوييك درامك گرا 
ــوي مخصوص خودش، در سرى هاى ديگر نيز ظاهر  كه علاوه بر ش
ــرى تلويزيونى از روى فلينستن ها و  ــت س ــد. نزديك به بيس مى ش
ــمت هاي اين مجموعه،  ــخصيت هايش ساخته شد و يكي از قس ش
پربيننده ترين برنامة تاريخ نمايش تلويزيونى آمريكا شناخته شد.

ــيارى از كارتون هاى «هانا- باربرا» كه براى ما بچه هاى ايران  بس
ــن دوره يعنى دوران  ــه همي ــت، متعلق ب ــنا اس ــد از انقلاب آش بع
امپراتورىِ اين كمپانى است. كارتون هايى مثل «يوگى و دوستان» 
كه «هانا- باربرا» تمام كاراكترهاى مخلوق و محبوبش را جمع كرد 
و در يك كشتى به سرپرستى يوگى ريخت، يا «ماجراهاى گاليور» 
كه در واقع نسخة پاپ و به روز شدة قصة جاناتان سوئيفت (نويسنده 
ــكى كه آستين هايش را  رمان گاليور) بود. تيپ گاليور با آن يقة اس
ــادآور جوان هاى  ــتر ي ــيا، بيش ــالا زده بود يا نحوة آرايش فلرتيش ب
ــه ما  ــوت و گاليورى ك ــى لى لى پ ــا اهال ــود ت ــكا ب ــة60 آمري ده

مى شناختيم.
ــن ترتيب «هانا- باربرا» ميان كمپانى هاى تهيه و پخش  به اي
ــه دهه و بدون رقيب، حرف اول  كارتونِ تلويزيونى نزديك به س
ــاعت هاى پخش هر سه شبكة اصلى آمريكا  را مى زد، بهترين س
ــت و  ــار داش ــنبه ها) را در اختي ــح ش ــا صب ــا ي (بعدازظهره
برنامه هايش با شوهاى زنده و كمدى هاى پرطرفدار تلويزيونى 

رقابت مى كردند.

كاكارترتترترتوتووتوتتتووننهاهااهاههااييمهممهمهاهااهاههاانا- بانا- باانا- بانا- بنا- باارررربربرربرببررراا
Puss Gets the Boot

اوليـن مجموعـه كارتونـى مشـترك 
هانا و جوزف باربرا كه سالويليام هانا و جوزف باربرا كه سالويليام هانا و جوزف باربرا كه سال1940 
سـاخته شد و شـخصيت هايش موش و 
گربه اى بودند كـه بعدها به عنوان تام و 
ايـن مجموعه . ايـن مجموعه . ايـن مجموعه  جـرى شـناخته شـدند

كارتونى با قسـمت هاى كوتاه مدتش بارها برندة جايزة اسـكار در 
Short Subject شد. رشته

نمايش راف و ردى

«هانااوليـن نمايـش تلويزيونـى «هانااوليـن نمايـش تلويزيونـى «هانا-باربرا» 
از كانال ان بى سـى پخش 1957 از كانال ان بى سـى پخش 1957 از كانال ان بى سـى پخش  سـالكه سـالكه سـال
شـد. راف، گربـه اى بـود با صـداي دان 
مسـيك و رِدى يك سـگ با لهجة غليظ 
جنـوب آمريكا كه داس باتلر مشـهور به 

اين اولين مجموعه كارتونـى «هانا. اين اولين مجموعه كارتونـى «هانا. اين اولين مجموعه كارتونـى «هانا-باربرا» بود كه  جايش مى گفـت
شـخصيت هايش با تيپ گويى صداپيشه ها حرف مى زدند و اين كار 
(را در سـاير آثار مشـابه (را در سـاير آثار مشـابه (كه به كارتون هاى راديويى معروف بودند) 

باب كردند.

نمايش يوگي خرسه

شخصيت هاى اوايل يوگى خرسـه، يكى از شخصيت هاى اوايل يوگى خرسـه، يكى از شخصيت هاى 
فرعىِ مجموعه كارتونىِ «نمايش هاكلبرى 
هوند» بود و بعدها آن قدر محبوب شـد كه 
هانـا و باربـرا تصميم گرفتنـد، يك نمايش 
ويـژه برايـش ترتيـب بدهند، طـورى كه 

بسـيارى از كاراكترهاى اصلـى و محبوب «هانا-باربـرا» مثل كوييك 
و ) و ) و  (درامـك گـرا (درامـك گـرا (اسـب هفت تيركش در سـرى «يوگـى و دوسـتان»
توى اين مجموعه، شـخصيت هاى ) توى اين مجموعه، شـخصيت هاى ) توى اين مجموعه، شـخصيت هاى  (اسـناگلپوس (اسـناگلپوس (شـير صورتى رنگ
بعدها «هانا. بعدها «هانا. بعدها «هانا-باربرا»، مجموعه هاى بسـيارى ساخت كه  فرعى شـدند

شخصيت اصلى اش يوگى خرسه بود مثل «يوگى و دوستان».

فلينستُن ها(عصر حجر)

موفق تريـن و محبوب تريـن مجموعـه 
«هانا-باربرا» كه دنباله هاى بسيارى بعد از 
اولين پخـش تلويزيونى، برايش سـاخته 
فردى فلينسـتن و همسرش ويلما و . فردى فلينسـتن و همسرش ويلما و . فردى فلينسـتن و همسرش ويلما و  شد
همسايه شـان بارنى رابل و همسرش بتى 
در شـهرى به اسم «بدِراك» در عصر حجر 

زندگـى مى كنند و هر امكانات و تكنولوژى اى كه به فكرتان برسـد در 
بعدها فردى صاحب دخترى مى شود ! بعدها فردى صاحب دخترى مى شود ! بعدها فردى صاحب دخترى مى شود  اختيار دارند اما از نوع سنگى اش

به اسم پيبلز و بارنى صاحب پسرى مى شود به نام بم بم.

اسكوبي ـ دو

و باربرا كه هانا و باربرا كه هانا و باربرا كه  هانا از مجموعه هاى مورد علاقة هانا از مجموعه هاى مورد علاقة 
و براى پخش «صبح 1969 و براى پخش «صبح 1969 و براى پخش «صبح  اولين بار سـال
مجموعه هـاى  شـد.  سـاخته  شـنبه» 
دو» بعدهـا با - دو» بعدهـا با - دو» بعدهـا با  بى شـمارى از «اسـكوبى
برچسب شناسـايى «هانا-باربرا» ساخته 
شد، حتى باربرا بعد از مرگ هانا، سال2005 

كاراكترهايش تقريبا شـبيه و به . كاراكترهايش تقريبا شـبيه و به . كاراكترهايش تقريبا شـبيه و به  جديدتريـن نسـخة آن را ارائه كـرد
تعـداد كاراكترهاى «ماجراهاى گاليور» هسـتند، چهار تينايجر و يك 

سگ!

نويد غضنفري 

خدا را صدهزار مرتبه شكر، ما باقى ماندة نسلى هستيم كه از همان اول ياد گرفت، تنها سرگرمى اش برنامة كودك و نوجوان 
تلويزيون است و با شخصيت هايى مثل گوريل بنفش پانزده مترى و يوگى خرسه و بيگلى بيگلى و اين ها آشنا شد كه آن موقع مرتب 

اين را هم نمي دانستيم كه فقط ما با گوريل . اين را هم نمي دانستيم كه فقط ما با گوريل . اين را هم نمي دانستيم كه فقط ما با گوريل  چقدر آدم هاى خوشبختى بوديم و قدرشان را نمى. چقدر آدم هاى خوشبختى بوديم و قدرشان را نمى. چقدر آدم هاى خوشبختى بوديم و قدرشان را نمىدانستيم از تلويزيون پخش مى شد
سراسر 70 سراسر 70 سراسر  70 و 70 و  و 60 و 60  بلكه اين كارتون ها و شخصيت هاى محبوب شان، تقريبا براى بچه هاى دو دهه. بلكه اين كارتون ها و شخصيت هاى محبوب شان، تقريبا براى بچه هاى دو دهه. بلكه اين كارتون ها و شخصيت هاى محبوب شان، تقريبا براى بچه هاى دو دهه انگوري و رفقايش زندگي نكرده ايم

(اين مطلب (اين مطلب (هرچند ناقص و  اين مطلب . اين مطلب .  جهان آشنا هستند و رفتارها و تكيه كلام هاى اين  شخصيت ها توى فرهنگ عمومى شان نفوذ كرده
علاوه بر اين كه پر از آمار و اطلاعات دربارة اين كمپانى «غريبه آشنا»ى تهية كارتون است، اشاره اى دارد به مؤلفه ها و ) علاوه بر اين كه پر از آمار و اطلاعات دربارة اين كمپانى «غريبه آشنا»ى تهية كارتون است، اشاره اى دارد به مؤلفه ها و ) علاوه بر اين كه پر از آمار و اطلاعات دربارة اين كمپانى «غريبه آشنا»ى تهية كارتون است، اشاره اى دارد به مؤلفه ها و  خلاصه

نشانه هايى كه از دل فرهنگ روز و پاپ آن موقع بيرون آمده و روى اين كارتون ها و شخصيت هايشان تأثير گذاشته و يا برعكس، از 
دل اين شخصيت ها و طرز حرف زدن شان بيرون آمده و به جزئى جدانشدنى از فرهنگ عامة مردم جهان تبديل شده.

هاليوديها
هانا باربرا

لوگوي معروف هانا- باربرا 
كه در اول كارتون هاي اين 
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امير قادري

اين ته سينماست. خسرو دهقان، زماني مي گفت تام و جري هر فيلمي كجاست؟ گربه بايد موش را بگيرد و موش بايد فرار كند. توي اين، همه چيز 
هست: تعليق، تحرك، هيجان، ريتم و حركت. يك داستان جهاني. از عبيد زاكاني خودمان گرفته كه منظومة موش و گربه را نوشته تا فرد 

كوئيمبي كه تهيه كنندة مهم ترين قسمت هاي مجموعة تام و جري بوده. گربه به موش مي رسد يا نه؟ موش را مي خورد يا نه؟ پس طرح، درجه يك 
است. آخرش است. نقطة تمركز مهم است. فيلمسازهاي زيادي در تاريخ سينما آرزو داشته اند كه چنين فرصتي گيرشان بيايد. هفت هشت 

دقيقه اي كه با تعقيب قطب هاي مثبت و منفي آن را پر كنند. اين طوري مي شود تماشاگر را تا همه جا برد. مي توان سرگرمش كرد. شعار كمپاني 
S   INTERTANMENTمتروگلدوين ماير (كه تام و جري هم جزو محصولات معروفش به حساب مي آيد) اين است:  S   INTERTANMENTمتروگلدوين ماير (كه تام و جري هم جزو محصولات معروفش به حساب مي آيد) اين است:  THAT’S   INTERTANMENT(يعني اين است 

سرگرمي). منتها اين كلمة سرگرمي، چيز كمي نيست. خيلي چيزها همراهش مي آيد. براي به دست آوردن اش خيلي چيزها را بايد داشت و 
را براي بشر شهرنشين جذاب مي كند، اين هاست: فعلا كاري به ساخت و اجرا نداريم. بخشي از آن چه تماشاي تام و جري را براي بشر شهرنشين جذاب مي كند، اين هاست: فعلا كاري به ساخت و اجرا نداريم. بخشي از آن چه تماشاي تام و جري را براي بشر شهرنشين جذاب مي كند، اين هاست:  اضافه كرد.

دنياي تام و جري، خيلي نشاط آورتر و دوست داشتني تر از دنيايي است كه ما داريم در آن زندگي مي كنيم  

متالمتال موسيقيموسيقي

«انسان، گرگِ انسان است.»  اخلاق : 1
اين شعار قديمي را كه فراموش نكرده ايد؟ در 
ــهر كه زندگي نمي كنيم. اين  آرمانش
شهري است كه ورود و حضور هر فرد 
تازه به حرفه، خانه، كابين مترو و اتاقك 
تاكسي، به منزلة تنگ شدن جا براي 
ــدگاه كلي اين  ــت. حداقل، دي بقيه اس
ــوكت». سعي  ــت. يك دنياي پر از «ش اس

در تام و جري حتي از اين هم پيشتر  نفرت: 2
ــت. از مبارزه اي با  مي رويم. اين جا تنازع بقا مطرح نيس
ــت. آن چه اهميت دارد،  هدف زنده ماندن خبري نيس
ــت. عشق و نفرت توأم.  يك جور تلاش براي پوززني اس
ــتند كه مي خواهند  آن چه اهميت دارد، بازيگراني هس
روي طرف مقابل را كم كنند. داستان است ديگر، زياد 
ــت كه خيلي وقت ها كه گربه،  ــخت نگيريد. اين اس س
موش را گير مي آورد، طرف را نمي خورد. مثلا تصميم 
مي گيرد آتشش بزند. ريزريزش كند. آزارش بدهد. قرار 

نيست گربه، موش را بگيرد و بخورد تا زنده بماند.  

تام و جري نمي ميرند. فرصت ريكاوري  بازي: 3
و به هوش آمدن دارند. دوباره از نو زنده مي شوند. خشونت 
وحشتناك فيلم اين جاست كه بروز مي كند. دندان هاي 
تام با شليك توپ گلف توسط جري، مي شكند، با ضربة 
ــود. سر تام، با ضربة  ــط نصف مي ش تبر جري، تام از وس
ــر تام  ــود.  چنان ضربه اي توي س ماهي تابه، تخت مي ش
ــود. از سر تا  مي خورد كه به يك چهارپايه تبديل مي ش

ــاي  ــه اي، مهرباني ه ــي هاي لحظ مي كنيم با دلخوش
ــتوانه، شعارهاي سطحي همه چيز را رله كنيم و  بي پش
ــري نمونه هاي نه حتي  ــود. كارتون هاي تام و ج نمي ش
اغراق  شده، كه صادقانة چنين دنيايي را نشانمان مي دهد. 
نگاه مي كنيم و باور مي كنيم. موش قرار است گربه را بدرد 
ــت. به آن  ــدرت اس ــي ق ــة اصل ــوش را. نكت ــه م و گرب
قسمت هايش نگاه كنيد كه موش، با خوردن محلولي يا 
هر چيزي، قدرتي بيش از حد پيدا مي كند. پس سراغ چه 
ــي مي رود؟ با گربه همان معامله اي را مي كند كه تا  هدف
ــش از آن، گربه با او مي كرد. فراموش نكنيم كه اغلب  پي
ــر چيزهاي مشترك است: جاي  دعواهاي اين دو تا، س
ــترك، زندگي مشترك. تام و  ــترك، خوراك مش مش
جري را نگاه مي كنيم و مسير زندگي مان را، پوست 
ــت كه  ــيله پيله مي بينيم. همين اس كنده و بي ش
ــي قلابي و  ــعارها، اخلاق گراي ــت. ديگر از آن ش هس
ــت. تام و جري را نگاه  مهرباني هاي الكي خبري نيس
مي كنيم، اما خيالمان راحت است كه همة اين 
ــراي يك موش و گربه اتفاق  چيزها ب

مي افتد. ما فقط تماشاگريم.
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تام و جري

جوزف باربرا و ويليام هانا در حال 
گرفتن يكي از جوايز متعدد  دوران 

جوزف باربرا و ويليام هانا را در بين يك سري 
ديگر از مخلوقات شان مي بينيد؛ گوريل انگوري 

و يوگي و دوستانش براي ما آشنا هستند
ديگر از مخلوقات شان مي بينيد؛ گوريل انگوري 

و يوگي و دوستانش براي ما آشنا هستند
ديگر از مخلوقات شان مي بينيد؛ گوريل انگوري 

ـ باربرانگاهي به دوران افول كمپاني هانا ـ باربرانگاهي به دوران افول كمپاني هانا ـ باربرا

ددووستاستااستاستستاانن!! تاندتاندركتزركتزكتزركتزكتزركتزررركتزكتزعليهعليههعليهعليعليهه يوگى يوگىى يوگى يوگ يوگىىوو

هانا و باربرا چگونه «هاناهانا و باربرا چگونه «هانا--باربرا» شدند؟باربرا» شدند؟
ــام زوج هاى موفق  ــة توليد كارتون، مثل تم ــدن اين دو نابغ حكايت زوج ش
ــت كه ركود اقتصادى و بيكارى و هزار و يك مشكل ديگر  هاليوود دهه30 اس
ــع مى كرد،  ــد فيلم دور همديگر جم ــاى مختلف تولي ــا را در كمپانى ه آن ه
توانايى هاى يكديگر را مى شناختند و خلاصه كلى رفيق مى شدند. اوايل ويليام 
هانا در يكى از شركت هاى توليد انيميشن وابسته به كمپانى «برادران وارنر» 
ــد و به  ــركت از كمپانى وارنر جدا ش ــيد كه آن ش كار مى كرد، اما طولى نكش
كمپانى توليد فيلم مشهور «مترو- گلدين-مه ير» يا همان «ام  جي ام» ملحق 
ــد. اولين مجموعة كارتونى اى كه هانا برايشان ساخت آن قدر بازتاب داشت  ش
كه رؤساى شركت تصميم گرفتند توليدات انيميشن شان را گسترش دهند، 
هانا ترفيع گرفت و كمپانى كاركنان بسيارى را استخدام كرد كه جوزف باربرا 
يكى از آن ها بود. او ابتدا يك شاگرد خياط ساده در يكى از محله هاى نيويورك 
بود كه هميشه براى مجله ها طرح مى فرستاد و بالاخره هم در يك استوديوي 
نه چندان معتبر به عنوان طراح و نويسندة متن استخدام شد. باربرا چند سال 

ــز» و از آن جا به  ــرى تون ــد كارتون «ت ــركت تولي ــد به ش بع
همين«ام جى ام» رفت تا از سال1939 همكار هميشگى 
ــود. همان موقع بود كه آن ها  و پاية ثابت ويليام هانا ش
ــام و جرى» را  ــوش و گربه، كارتون معروف «ت زوج م
ــال  ــد و فقط براى همين پروژه، 17 س معرفى كردن

ــان  ــكار هم نصيبش همكار بودند و 7جايزة اس
شد.

ــر توليد مجموعه هاى كارتونى،  ــا و باربرا در كمپانى «ام جى ام» علاوه ب هان
ــيدنى  ــم جورج س كارهاى فرعى هم انجام مى دادند، مثلا با كارگردانى به اس
ــاختن آگهى هاى تجارى اولية تلويزيونى  ــكيل دادند و به س ــركتي را تش ش
ــركت «ام جى ام» با وجود تمام موفقيت ها و جوايز  ــغول شدند. رؤساى ش مش
هانا و باربرا، درِ استوديو انيميشن اش را در سال1957 بست. هانا و باربرا از آن 
ــى براى تلويزيون  ــرى هاى كارتون ــغول توليد س به بعد به طور تمام وقت مش
ــود كه از كانال  ــا، نمايش «راف و ردى» ب ــرى كارتونى آن ه ــدند. اولين س ش
ان بى سى پخش شد و براى اولين بار از صداى كمدين ها و صداپيشگانى مثل 
داس باتلر و دان مسيك روى چهرة كاراكترهاى اصلى استفاده شد، مثلا باتلر 
ــخصيت ردى كه يك سگ بود  ــيدة آريزونايى به جاى ش با لهجة غليظ و كش
ــهور ديگر «هانا-باربرا» مثل سگ  حرف مى زد و بعدها روى كاراكترهاى مش
ــرى «يوگى و دوستان» (هاكلبرى هوند) يا شير ترسو و صورتى  ساده لوح س

رنگ همان سريال (اسناگلپوس) هم حرف زد.
ــط هانا و باربرا  ــنز» سال1960 بود كه توس ــركت «هانا-باربرا پروداكش ش
تشكيل شد و مدت ها ساختمان و تشكيلات مستقلى 
ــاختمانى در هاليوود  ــت تا بالاخره در س نداش
ــد و قرارداد پر و  ــتقر ش غربىِ كاليفرنيا مس
پيمانى هم با بخش تلويزيونى كمپانى توليد 
ــت تا خيالش از  ــم «كلمبيا پيكچرز» بس فيل

بابت توزيع كارهايش راحت شود.

ــت  بازار پخش تلويزيونى طى دو دهه60 و 70 در مش
ــان حسابي  «هانا-باربرا» بود و به خاطر همين خيالش
ــان را  راحت بود و دائم هزينه هاي توليد كارتون هايش
ــط دهه70، هزينة يك  كاهش مي دادند. مثلا در اواس
قسمت 22 دقيقه اى (30 دقيقه با آگهى هاى تجارى 
ــد كه  بين اش) مجموعه اي حدود 45 هزار دلار مي ش
برابر بود با هزينة ساخت يك قسمت 8 دقيقه اىِ سرىِ 
«تام و جرى» در اواخر دهه40. خلاصه هانا باربرايي ها 
بدجور رفته بودند تو نخ پول درآوردن. ولي غافل از اين 
ــذارد توي  ــور مي گ ــت بعدها بدج ــن خساس كه اي
كاسه شان. اين صرفه جويي در هزينه، ناخودآگاه باعث 
شد از جلوه هاى بصرى و رنگ و لعاب توليدات كمپانى 
ــه قصه ها،  ــرا آن قدر كه ب ــود.  هانا و بارب ــته ش كاس
ــتند به  ــيقي كارتون ها توجه داش ــا و موس ديالوگ ه
كيفيت هاى بصرى اهميت نمى دادند. تم هاى آشنا و 
ــتادان ديگر بيشتر از اين جواب  الگوهاى تكرارى اس
نمى داد و منتقدين پنبه زنى هايشان را شروع كردند. از 
ــب هاي  ــنبه ش ــر نمايش هاى كمدى ش طرف ديگ
ــارودى  ــون، به هجو و پ ــبكه  هاي مختلف تلويزي ش
ــرا» پرداختند،  ــوب «هانا-بارب ــخصيت هاى محب ش
ــان  برنامه هايى مثل «هاروى بردمن» كه حتى نامش
ــخصيت هاى هانا و باربرا بود و  ــخره آميز ش هجو مس
ــدة اين كمپاني را مسخره مى كرد.  الگوهاى نخ نما ش
اين اتفاقات همزمان شد با تغيير قابل ملاحظة شيوة 

ــتان ها و  ــون در دهه80. در آن زمان داس توليد كارت
ــباب بازى هاى اكشن و  ــاس اس ــخصيت ها بر اس ش
محبوب بچه هاى آن دوره طراحى مي شد. از آن به بعد 
ــل «تاندركتز» بين بيننده هاى  مجموعه كارتوني مث
ــى حرف اول را مى زد و هانا و باربرا مقابل اين  تلويزيون
ــد. آن ها در اين دهه،  ــن كم آوردن موج جديد انيميش
خالق آثار بى رمقى مثل «اسمارفز» و«اسنوركز» (كه 
ــبكه1 خودمان  اوايل دهه70 جمعه ها بعدازظهر از ش
پخش مى شد) بودند. «هانا-باربرا» رفته رفته گرفتار 
ــد و ترجيح داد كه توليداتش در  ــكلات مالى ش مش
خارج از خانه و در نمايندگى هايشان در ژاپن و فيليپين 
يا تايوان انجام شود. به خاطر همين بسيارى از طراحان 
ــندگان كمپانى، آن جا را ترك كردند و شركت  و نويس
«تافت برودكستينگ» (مالك وقت «هانا-باربرا») در 
ــد و «هانا-باربرا» را براى  ــال1990 ورشكسته ش س

فروش گذاشت.

احياى دوباره
ــر  ــركت «ترن ــتگى، ش ــد از ورشكس ــه بع بلافاصل
ــتينگ» اين شركت را خريد تا سر و ساماني  برودكس
ــدة تلويزيونى و  ــيبرت، تهيه كنن به اش بدهد. فرد س
رئيس اين شركت، استعداد عجيبى در احياى مجدد 
ــت. ناگفته نماند كه او  ــته داش شركت هاى ورشكس
ــل MTV و  ــبكه هاى بزرگى مث ــع ش ــان موق ــل MTVهم ــبكه هاى بزرگى مث ــع ش ــان موق MTVهم

ــرد و در ضمن طرح  ــت مى ك ــون» را هداي «نيكلدئ
ــيبرت،  ــت. س ــروف MTV كار او اس ــوى مع ــروف MTVلوگ ــوى مع MTVلوگ
انيماتورهاى جديدى را به كار گرفت تا به كاراكترهاى 
ــوة تازه اى  ــى «هانا-باربرا»، رنگ و جل ــنا و قديم آش
ببخشد، به همين خاطر سرى هاى جديدى از يوگى و 
ــاخته شد، اما همزمان  تام و جرى در اوايل دهه90 س
ــتر» يا  ــگاهِ دكس مجموعه هاي زيادى مثل «آزمايش
«جانى براوو» توسط اين كمپانى (كه حالا نامش شده 
ــاخته شد  بودCartoon Network Studio) س
كه هيچ ارتباطى با شخصيت هاى مخلوق هانا و باربرا 
ــرادران وارنر  ــاى ترنر و ب ــتند. بعدها كمپانى ه نداش
ــدند و  ــرا!) با هم ادغام ش ــا و بارب ــن حامى هان (اولي
ــد. آخرين  ــما تخته ش ــاختمان «هانا-باربرا» رس س
ــب شناسايى «هانا-باربرا»  محصول كمپانى با برچس
ــرى جديد «اسكوبى-دو» است كه درست پيش از  س
مرگ ويليام هانا ساخته شد. بعد از مرگ هانا، كمپانى 
كاملا جذب وارنر شد. جوزف باربرا هنوز هم به عنوان 
تهيه كننده در كمپانى برادران وارنر فعاليت مى كند. او 
ــودش و هانا، اعتقاد  ــوز به كاراكترهاى مخلوق خ هن
قلبى دارد و همچنان در توليد مجموعه هاى جديدى 
ــكارى دارد،  ــا «تام و جرى» هم ــكوبى-دو» ي از «اس
كارتون هايى كه با همان الگو و فرمت قديمى و موفق 
ــداران زيادى در  ــكل مى گيرد و طرف «هانا-باربرا» ش

سراسر دنيا دارد.

اسنورك ها يك از 
كارتون هاي بي رمق

هانا- باربرا در دهه 80 بود

هاليوديها
هانا باربرا

اسنورك ها يك از 
كارتون هاي بي رمق

هانا- باربرا در دهه 80 بود

اسنورك ها يك از 
كارتون هاي بي رمق

هانا- باربرا در دهه 80 بود

جوزف باربرا و ويليام هانا در حال 
گرفتن يكي از جوايز متعدد  دوران 

ــز» و از آن جا به  ــرى تون ــد كارتون «ت ــركت تولي ــد به ش بع
همين«ام جى ام» رفت تا از سال1939 همكار هميشگى 
ــود. همان موقع بود كه آن ها  و پاية ثابت ويليام هانا ش
ــام و جرى» را  ــوش و گربه، كارتون معروف «ت زوج م
ــال  ــد و فقط براى همين پروژه، 17 س معرفى كردن

ــان  ــكار هم نصيبش همكار بودند و 7جايزة اس

ــط هانا و باربرا  ــنز» سال1960 بود كه توس ــركت «هانا-باربرا پروداكش ش
تشكيل شد و مدت ها ساختمان و تشكيلات مستقلى 
ــاختمانى در هاليوود  ــت تا بالاخره در س نداش
ــد و قرارداد پر و  ــتقر ش غربىِ كاليفرنيا مس
پيمانى هم با بخش تلويزيونى كمپانى توليد 
ــت تا خيالش از  ــم «كلمبيا پيكچرز» بس فيل

بابت توزيع كارهايش راحت شود.
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اواوان وي جوي ج ي جري جر رهمشهرهمشه

ــمت تام و جرى در 1940 ساخته شد. عنوانش    اولين قس
ــى اخراج مى شود.» اسم گربه، جاسپر بود و موش  بود «پيش
ــم هاى تام و جرى از قسمت دوم به  ــم نداشت. (اس هنوز اس
ــد.) شكل كاراكترها هنوز تثبيت نشده  موش و گربه داده ش
بود و مثلا جاسپر به گربة واقعى شباهت بيشترى داشت؛ سرِ 
گرد و بدن پشمالو و فاصلة زياد بين دو گوش. جوزف باربرا و  
ــال 1938 به كمپانى داده بودند، ولى  ويليلام هانا طرح را س
ــؤولان متروگلدين ماير چيز جالبى در آن نديده بودند و  مس
طرح، دو سال معطل مانده بود. اما وقتى همين قسمت نامزد 

اسكار شد، وضع تغيير كرد.

ته اش مي سوزد. و از اين قبيل. اما بعد از همة اين بلاها 
يك فيد داريم و دوباره همه چيز از نو شروع مي شود. تام 
ــرحال و قبراق، دنبال جري مي دود. اين فرصت  باز س
زنده  ماندن، اين توان براي ادامة زندگي، به ما اين فرصت 
را مي دهد كه وارد چالش هاي اخلاقي نشويم. همه چيز 
به بازي شبيه مي شود با همة قواعدش. انگار هم بتوانيد 
ــر رفيقتان خالي كنيد و هم بدانيد در  دق دلي تان را س
ــكلي برايش پيش نمي آيد. درست مثل  نهايت، مش
ــه همين درد  ــاي دوران كودكي. اصلا بازي ب بازي ه
ــي آورد و در عين حال  ــرحال م ــما را س مي خورد. ش
عقده هايتان را خالي مي كند. هر بازي، يك جور زندگي 
ــي جديد. مدل تام و  ــت با قواعد اخلاقي و اجتماع اس

جري وارش اين است. 

عشق 4

كارتون جداگانه اى شد.

در كارتون هاى تام و جرى، فقط دو شـخصيت اصلى حضور دارند و سـاير كاراكترها، فقط به 
پيشبرد ماجراهاى اين دوتا كمك مى كنند. كاراكترهاى فرعى اين مجموعه عبارتند از:

صاحب خانـة تام و 
زن  يـك  جـرى، 

سياه پوسـت كه تام را 
براى مواظبت از خانه آورده و با عدم حضورش، 

زمينة شـكل گيرى ماجراهـا را فراهم مى كند. 
بعضـى اوقات از دسـت تام عصبانى مى شـود. 
منتقدان نام «مامان دو كفش» را چون هيچ وقت 
چهـره اش را نمى بينيـم و فقـط دمپايى هـاى 

خانه اش را مى بينيم، به او داده اند.

يك گربة خيابانى كه معمولا تام را مسخره 
مى كند و سـعى در بـه دام انداختن جرى 

دارد. تـام و جـرى هميشـه در برابر او 
متحد مى شـوند تا دوباره 
خودشان دوتا، سرخوشانه 

دنبال هم بدوند. 
  عمـوزادة كوچـك جـرى كه بـه او پناه 
آورده و حسـابى گرسنه است. او از جرى 

هم شيطان تر است.

يك سـگ بولداگ عصبانى مزاج با پسرش كه 
معمـولا در حال اسـتراحت هسـتند و نياز به 
آرامش دارنـد و جرى از هميـن موضوع براى 
عصبانى كردن اسـپايك و تنبيه تام توسـط او 
استفاده مى كند. اسپايك از همان قسمت هاى اول 
و پسرش از دهه 50 به كارتون اضافه شدند و بعدها 

  هانا و باربرا خودشان استورى برد قصه را مى كشيدند 
ــتند كه  ــت طراحان مى دادند. اصرار داش و بعد به دس
ــد از آب دربيايد و  ــان چيزى كه مى خواهن دقيقا هم
طراحان خودشان چيزى به كار اضافه نكنند. معروف 
ــم ها خيلى حساس  بود كه ويليام هانا روى حالت چش
بود و بيشتر حالت هاى چشم هاى تام و جرى را بارها و 

بارها مى كشيدند تا رضايت او جلب شود.

ــه  ــناس ها ب ــى روان ش   بعض
خشونت موجود در كارتون ايراد 
ــب  ــد و آن را مناس مى گرفتن
ــتند. يكى از  كودكان نمى دانس
ــر  ــود: «اگ ــه ب ــدان گفت منتق
كارتون هاي والت ديزنى را رؤيا 
ــار تام و جرى  ــدن بناميم، آث دي
ــولا از  ــتند.» معم كابوس هس
قسمت اسكارى «دردسر موش» 
(1944) به عنوان خشن ترين و 
ــر تام و جرى  بى رحمانه ترين اث
ــمت،  ــاد مى كنند. در اين قس ي

ــونت ها از برخوردهاى ساده تا اسلحة سرد و  انواع خش
گرم ديده مى شود و شاهد آسيب به تمام قسمت هاى 

بدن دو كاراكتر هستيم.

ــــيارى از  ــم بــس   تــ
داستان هاى تام و جرى از 
رمان ها و فيلم هاى مشهور 
گرفته مى شد. مثل قسمت 
ــدار»  ــكارى «دو تفنگ اس
ــه تفنگدار)، «موشى  (س
براى شام مى آيد» (حدس 
ــى براى شام  بزن چه كس
مى آيد؟)، «دكتر جكيل و 
آقاى موش» (دكتر جكيل 

و آقاى هايد)، «جرى و جامبو» (دامبو، فيل پرنده)، ... 
ــكار را در  ــمت «يانكى دودل ماوس» كه اولين اس قس
1943 گرفت و از روى شخصيت معروف يانكى دودل 
دندى (يك قهرمان ملى آمريكا) ساخته شد، قسمت 
اسكارى «يوهان موشه» كه با شوخى با زندگى يوهان 
ــى و خالق «دانوب آبى»  ــتراوس، آهنگساز اتريش اش
ــخصيت جوجه اردك كه از داستان  ــاخته شد، و ش س

جوجه اردك زشت آمده بود.

ــى شد، اما    بارها از مضامين تام و جرى تعبير سياس
ــدت آن را رد مى كردند. در انگلستان  سازندگان به ش
ــه دليل تم پيروزى  ــه 1970، تام و جرى ب ده
ــمن بزرگش و احتمال  موجود كوچك بر دش
انطباق با شرايط داخلى اين كشور (ماجراهاى 
ــمالى) ممنوع بود.  ارتش آزادى بخش ايرلند ش
ــة كاملى از  ــان، تام و جرى را نمون جامعه شناس

آنارشيسم توصيف مى كنند.

ــمت هاى قديمى تر تام و جرى،  ــط زمان قس   متوس
7دقيقه و نيم بود. اما از 1952، كمپانى تصميم گرفت 
ــد.  براى كاهش هزينه ها، زمان كارتون ها 6 دقيقه باش
هانا و باربرا، به اين كاهش يك و نيم دقيقه اى اعتراض 
داشتند و معتقد بودند اين طورى بايد ماجراها و طرح ها 
ــد كه اين دوتا از  ــر همين ش را كمتر كنند. آخرش س
ــن  ــد بيرون و كمپانى انيميش ــر زدن متروگلدين ماي

خودشان، هانا-باربرا را تأسيس كردند.

رها
راكت

كا

ــال هاى 1940 تا 1958، مثلث طلايىِ هانا،   در فاصلة س
ــام و جرى براى كمپانى  ــرا و كوييمبى، 108 كارتون ت بارب
متروگلدين ماير ساختند. جوزف باربرا نويسنده بود، ويليلام 

هانا، كارگردان و كوييمبى، تهيه كننده. 

  اسم تام و جرى را جوزف باربرا پيشنهاد كرد. او قبلا 
فيلم نامه اى با محور يك زوج كمدى (يك لاغر بلندقد 
مومشكى و يك چاق موطلايى) به اين اسم ها نوشته 
بود كه چندان موفق نبود. او دوست داشت اين اسم ها 

را روى يك كار جديد و موفق بگذارد.

  متروگلدين ماير، بعد از جدايى هانا و باربرا، چند بار سفارش ساخت سرى هاى جديد تام و 
جرى را داد. معروف ترين دنباله ساز تام و جرى، چاك جونز خالق باگز بانى است كه در فاصلة 
ــت  ــمت ديگر از تام و جرى را كارگردانى كرد. از آن جا كه سياس ــت قس 1963 تا 1967، بيس
ــرى ها  ــرى هاى جديد، فروش كارتون بدون هزينة زياد بود، اين س متروگلدين ماير در اين س
هيچ كدام به خوبى آن دورة اول از آب درنيامدند. خود چاك جونز دربارة اين سرى هاى جديد 
مى گويد: «اين كارها چيزى جز تكرار كم رنگ گذشته ها نيستند.» ولى باز همين قسمت ها هم 

خوب فروختند.

ــال 1945 جرى حضورى چند دقيقه اى در فيلم    س
ــر هم در  ــت. كمپانى وارن ــيد» داش ــا را بكش «لنگره
سال هاى 1992 و 2001 دو فيلم سينمايى بلند از تام و 
جرى ساخت. اين فيلم ها آن تم درگيرى موش و گربه 
ــان نتوانستند  ــتند و براى همين،  هيچ كدامش را نداش

چيزى به كارنامة تام و جرى اضافه كنند.

   از سال 1975، كمپانى هانا-بابرا چندين سرى جديد 
از تام و جرى با حضور شخصيت هاى كارتونى خود اين كمپاني (يعنى گوريل انگورى و يوگى و 
ديگران) توليد كرده. مجموع اين سرى ها 48 قسمت است. معمولا منتقدان از اين 48 قسمت 
ــاب  ــا را در بحث از تام و جرى به حس ــاد مى كنند و آن ه ــام و جرى كودك» ي ــوان «ت ــا عن ب

نمى آورند.

   از روى تام و جرى بازى هاى ويديويى و كامپيوترى 
مختلفى ساخته شده است كه البته محبوبيت كارتون ها 

را ندارد.

از كجا شروع شد؟

تام و جري سازان

 فرد سى. كوييمبى (1965-1886)، تهيه كنندة پرقدرت 
ــكار بهترين  ــام و جرى، براى همين كارتون ها هفت بار اس ت
انيميشن كوتاه را برد و نه بار هم نامزد دريافت اين جايزه شد. 
ــه بدانيم در آن  ــود ك اهميت قضيه وقتى بهتر معلوم مى ش
سال ها، والت ديزنى و ساير كمپانى ها رقابت تنگاتنگى بر سر 
ــتند. دربارة كوييمبى گفته اند او در مقام يك  اين جايزه داش
تهيه كننده، مديرى فوق العاده بود. ولى در مقام يك تهيه كنندة 

كارتون، فاقد حس طنز لازم بود.

سال 1948– سال 1948– سال 1948 –  از راست: هانا، كوييمبى و باربرا –  از راست: هانا، كوييمبى و باربرا 
ويليام هانا: آن روزها جوان و سر حال بوديم و مى توانستيم همه كارى 

 از راست: هانا، كوييمبى و باربرا 
ويليام هانا: آن روزها جوان و سر حال بوديم و مى توانستيم همه كارى 

 از راست: هانا، كوييمبى و باربرا 

بكنيم

 كنسرت گربه (1947)؛ يكى از اسكارى ها

دنباله ها

 با جين كلى در «لنگرها را بكشيد» 
(1945 –(1945 –(1945 – (جرج سيدنى – (جرج سيدنى 

صحنه اي از بازى «تام جرى، جنگ جاروها»

ــال 1986 كه تد ترنر متروگلدين ماير را خريد، تام و جرى هم جز محصولات كمپانى    از س
تايم-وارنر شده. حالا كارتون هاى قديمى تام و جرى را مى شود در شبكه هاى كارتونى وابسته به 

TNTاين كمپانى مثل شبكه هاى TNTاين كمپانى مثل شبكه هاى TNT و بوم رنگ تماشا كرد.

ــايت  ــا س ــنهاد م ــد. پيش ــى دارن ــى فراوان ــايت هاى اينترنت ــرى س ــام و ج ــداران ت   طرف
.www.tomandjerryonline.tomandjerryonline  است كه مى توانيد در آن اطلاعات كاملى راجع به تام  .com

و جرى پيدا كنيد و كلى عكس و فيلم و آهنگ هم دانلود كنيد.

الان كجا هستند؟

ماجراها

جرى بچه فيل – جرى بچه فيل – جرى بچه فيل  –  «جرى و جامبو» (1953) –  «جرى و جامبو» (1953) 
را رنگ مى كند و به شكل موش درمى آورد
جرى بچه فيل 
را رنگ مى كند و به شكل موش درمى آورد
جرى بچه فيل   «جرى و جامبو» (1953) 
را رنگ مى كند و به شكل موش درمى آورد

 «جرى و جامبو» (1953) 

 صحنه اى از «دردسر موش» 
گربه كتاب را مى بندد و – گربه كتاب را مى بندد و – گربه كتاب را مى بندد و   (1944) – (1944) –

كلة موش له مى شود

بدون موش و تام بدون جري، هيچ معنايي ندارند. 
هيچ به اين نكته فكر كرده بوديد؟ در اين كارتون ها 
اگر موش نباشد، گربه، شخصيت، هدف و وجودش 
را از دست مي دهد. ديگر بازي اي در كار نخواهد بود. 
پس همه چيز چقدر بي مزه مي شود. در فيلم اژدها 
ــواليه اي كه عزم كشتنش را كرده  دل، اژدها به ش
مي   گويد: «اي شواليه اگر من نباشم، تو با چه كسي 
ــؤال را اين دو نفر هم  مبارزه خواهي كرد؟» و اين س

مي توانند از هم بپرسند. 

ــمت هاي  ــي از قس ــم. در يك ــدي كني جمع بن
مجموعه، جري، خانه و زندگي  و تام اش را بي خيال 
ــهر مي رود. اما آن جا همه چيز به  ــود و به ش مي ش
ــده اي وجود دارد. ماجرا از حالت  ــكل اغراق ش ش
ــر واقعا همين  ــود. اين جا ديگ ــازي خارج مي ش ب
متروپليسي است كه داريم در آن زندگي مي كنيم. 
جايي كه همه تلاش مي كنند تا براي زنده ماندن، 
ــتري  ــه را زير پا بگذارند، تا جاي بيش حقوق بقي
ــه مي بيند،  ــال و هوا را ك ــري اين ح ــد. ج بگيرن
دستپاچه مي شود، به نفس نفس مي افتد. از شهر 
درمي رود و دوباره برمي گردد پيش تام و از ته دل 
ــاره بازي را از نو  ــد. حالا مي تواند دوب او را مي بوس
ــهر اين  ــود. ش ــروع كند و وارد كارتون ش ش
قسمت از مجموعه، زيادي واقعي 
است. جري از پردة شيشه اي رد 
ــده و  ــاي ما ش ــده و وارد دني ش
ــاي او و جري،  ــه دني ــده ك فهمي
ــــاط آورتـــر و  ــي نــش خــيــل
ــتني تر از دنيايي است  دوست داش
كه ما داريم در آن زندگي 

مي كنيم.

ــة چيزهايي كه تا  هم
اين جا گفتيم، شرط اول 
ــت. اين روابط شايد به  كار اس
ــا و  ــر و در كارتون ه ــكال ديگ اش
قصه هاي ديگر هم وجود داشته باشد 
ــه بعضي ها قاتي اش  (آن رياكاري ك
ــي آن چه تام و  مي كنند به كنار)، ول
جري را از بقية نمونه هاي مشابه متمايز 
ــري  ــد، حتي از دنباله هايي كه بعدا براي س مي كن
ــد، گذشته از خلوصش، ساخت و  اصلي ساخته ش
اجراي عالي است: مثلا خلاقيتي كه در طرح و نقشة 
تك تك بلاهايي كه اين دو تا سر هم مي آورند وجود 
ــتفاده به  ــن اش و اس دارد، و تكنيك بالاي انيميش
ــازندگان آثار از وسايلي كه در حوزة خاص  جاي س
داستان هاي هر قسمت وجود دارد (مثلا كنار دريا، 
سالن بولينگ، زمين گلف و... ). اين نكتة آخري به 
ــكار گرفتة  ــكل در اپيزود معروف و اس بهترين ش
ــرد. وقتي تمام  ــكل مي گي  ش
ــتگاه پيانو  ــيم هاي يك دس ــتان در ميان س داس
ــتي، قطعة معروف  مي گذرد و در عين حال به درس
ــط موش و گربه اجرا مي شود.  ــت، توس فرانتز ليس
ــت. همه چيز،  مي بينيد؟ ديگر حتي بازي هم نيس

شبيه يك قطعة موسيقي است.
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ويليام هانا، جري را در دست   ويليام هانا، جري را در دست   ويليام هانا، جري را در دست 
دارد و جوزف باربرا، تام را 

موش ها و آدم هاموش ها و آدم ها
احسان رضايي

تم اصلى مجموعة تام و جرى، يعنى درگيرى بين دو شخصيت رقيب، هيچ چيز تازه اى نبود. ماجراى موش و 
گربه هم كه يك داستان قديمى است (عبيد زاكانى خودمان شش قرن پيش داستانى با همين ايده نوشته). در 

تاريخ سينما، مى توان سراغ يك انيميشن صامت و سادة موش و گربه در سال 1916 را هم گرفت. اولين گربة 
معروف كارتونى، فليكس (در ايران كارتون هايش با نام «گربة ملوس» پخش مى شد)، و اولين موش معروف 
دنياى انيميشن، ميكى ماوس هم از سال ها پيش (به ترتيب از 1919 و 1928) به شهرت رسيده بودند. با اين 

حال، تام و جرى، دوست داشتنى تر از همة آن موش و گربه هاى قبلى شدند و ماندگارتر.

حاشيه هاي كارتون تام و جري

نيبلز/تافي

مامان دو كفشبـاتـچ

جوجه اردكاسپايك و تايك

در انگلستان دهه 1970، تام و جرى 
به دليل تم پيروزى موجود كوچك بر 
دشمن بزرگش و احتمال انطباق با شرايط 
داخلى اين كشور (ماجراهاى ارتش 
آزادى بخش ايرلند شمالى) ممنوع بود
داخلى اين كشور (ماجراهاى ارتش 
آزادى بخش ايرلند شمالى) ممنوع بود
داخلى اين كشور (ماجراهاى ارتش 
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هاليوديها
هانا باربرا

بدون موش و تام بدون جري، هيچ معنايي ندارند. 

دارد و جوزف باربرا، تام را 

حاشيه هاي كارتون تام و جري

دربارة نفرت حرف زديم و حالا بد  عشقعشق 44
نيست ماجرا را با ميلي كه اين دو شخصيت كارتوني 
ــبت به همديگر  نس
دارند، تمام كنيم. هر 
ــي، يك جور  نفرت اصيل
ــم درش  ــه ه ــل و علاق مي
هست. پس بياييد از اين 
زاويه نگاه كنيم كه گربه 

ــده اي وجود دارد. ماجرا از حالت  ــكل اغراق ش ش
ــر واقعا همين  ــود. اين جا ديگ ــازي خارج مي ش ب
متروپليسي است كه داريم در آن زندگي مي كنيم. 
جايي كه همه تلاش مي كنند تا براي زنده ماندن، 
ــتري  ــه را زير پا بگذارند، تا جاي بيش حقوق بقي
ــه مي بيند،  ــال و هوا را ك ــري اين ح ــد. ج بگيرن
دستپاچه مي شود، به نفس نفس مي افتد. از شهر 
درمي رود و دوباره برمي گردد پيش تام و از ته دل 
ــاره بازي را از نو  ــد. حالا مي تواند دوب او را مي بوس
ــهر اين  ــود. ش ــروع كند و وارد كارتون ش ش
قسمت از مجموعه، زيادي واقعي 
است. جري از پردة شيشه اي رد 
ــده و  ــاي ما ش ــده و وارد دني ش
ــاي او و جري،  ــه دني ــده ك فهمي
ــــاط آورتـــر و  ــي نــش خــيــل
ــتني تر از دنيايي است  دوست داش
كه ما داريم در آن زندگي 

مي كنيم.

اين جا گفتيم، شرط اول 
ــت. اين روابط شايد به  كار اس
ــا و  ــر و در كارتون ه ــكال ديگ اش
قصه هاي ديگر هم وجود داشته باشد 
ــه بعضي ها قاتي اش  (آن رياكاري ك
ــي آن چه تام و  مي كنند به كنار)، ول
جري را از بقية نمونه هاي مشابه متمايز 
ــري  ــد، حتي از دنباله هايي كه بعدا براي س مي كن
ــد، گذشته از خلوصش، ساخت و  اصلي ساخته ش
اجراي عالي است: مثلا خلاقيتي كه در طرح و نقشة 
تك تك بلاهايي كه اين دو تا سر هم مي آورند وجود 
ــتفاده به  ــن اش و اس دارد، و تكنيك بالاي انيميش
ــازندگان آثار از وسايلي كه در حوزة خاص  جاي س
داستان هاي هر قسمت وجود دارد (مثلا كنار دريا، 
سالن بولينگ، زمين گلف و... ). اين نكتة آخري به 
ــكار گرفتة  ــكل در اپيزود معروف و اس بهترين ش
ــرد. وقتي تمام  ــكل مي گي Conserto Cat ش
ــتگاه پيانو  ــيم هاي يك دس ــتان در ميان س داس
ــتي، قطعة معروف  مي گذرد و در عين حال به درس
ــط موش و گربه اجرا مي شود.  ــت، توس فرانتز ليس
ــت. همه چيز،  مي بينيد؟ ديگر حتي بازي هم نيس

شبيه يك قطعة موسيقي است.
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متحد مى شـوند تا دوباره 
خودشان دوتا، سرخوشانه 

دنبال هم بدوند. 

در انگلستان دهه 1970، تام و جرى 
به دليل تم پيروزى موجود كوچك بر 
دشمن بزرگش و احتمال انطباق با شرايط 
داخلى اين كشور (ماجراهاى ارتش 
آزادى بخش ايرلند شمالى) ممنوع بود
داخلى اين كشور (ماجراهاى ارتش 
آزادى بخش ايرلند شمالى) ممنوع بود
داخلى اين كشور (ماجراهاى ارتش 

5757

رفيق جرى كه به او پناه مى آورد. او هم 
بعدها خودش صاحب 

كارتون جداگانه اى شد.

ــى شد، اما    بارها از مضامين تام و جرى تعبير سياس
ــدت آن را رد مى كردند. در انگلستان  سازندگان به ش
ــه دليل تم پيروزى  ــه 1970، تام و جرى ب ده
ــمن بزرگش و احتمال  موجود كوچك بر دش
انطباق با شرايط داخلى اين كشور (ماجراهاى 
ــمالى) ممنوع بود.  ارتش آزادى بخش ايرلند ش
ــة كاملى از  ــان، تام و جرى را نمون جامعه شناس

آنارشيسم توصيف مى كنند.

ــمت هاى قديمى تر تام و جرى،  ــط زمان قس   متوس
7دقيقه و نيم بود. اما از 1952، كمپانى تصميم گرفت 
ــد.  براى كاهش هزينه ها، زمان كارتون ها 6 دقيقه باش
هانا و باربرا، به اين كاهش يك و نيم دقيقه اى اعتراض 
داشتند و معتقد بودند اين طورى بايد ماجراها و طرح ها 

صاحب خانـة تام و 
زن  يـك  جـرى، 

سياه پوسـت كه تام را 
براى مواظبت از خانه آورده و با عدم حضورش، 

عصبانى كردن اسـپايك و تنبيه تام توسـط او 
استفاده مى كند. اسپايك از همان قسمت هاى اول 
و پسرش از دهه 50 به كارتون اضافه شدند و بعدها 

مامان دو كفشمامان دو كفش

كارتون هايى با محوريت خودشان هم ساخته شد.كارتون هايى با محوريت خودشان هم ساخته شد.

نيبلز/تافينيبلز/تافي
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كارتون گاليور بر اساس  يكي از شاهكارهاي ادبيات فانتزي ساخته شده است  

من نميمن نميددونم!ونم!
احسان رضايي

نويد غضنفري 

هانا- باربرا در سال 1973، كلكسيوني از 
كاراكترهايي را كه تا آن موقع در مجموعه هاي 
توليدي خودش خلق كرده بود، در يك كشتي 

پرندة فانتزي به سرپرستي يوگي خرسه
 (Yogi Bear)، دور هم جمع كرد و مجموعة 

تلويزيوني «يوگي و دوستان» را سر و شكل داد. در 
اين مجموعه، رفقا در جست وجوي سرزميني 

بودند كه از هرگونه آلودگي و جنايت پاك باشد. 
براي همين در هر اپيزود با يكي از بدمن هاي منفور 
 ، (Mr. Pollution) مثل آقاي وندال، آقاي آلوده

the Envy Brothersبرادران حسد ( the Envy Brothersبرادران حسد ( the Envy Brothers ) و... مقابله 
مي كردند. كشتيِ دار و دستة يوگي و هدف آن ها 
براي يافتن سرزمين موعود، اشاره اي مستقيم به 

داستان حضرت نوح (ع) دارد. جالب است كه 
بسياري از بيننده هاي هميشگي و متعصب 

مجموعه هاي تلويزيوني دهه 1960 و 1970، اين 
يكي را به خاطر مدت زمان نسبتا طولاني هر 

اپيزودش (حدود سي دقيقه با آگهي تجارتي) و 
اين كه بيش از حد در هر قسمت سعي داشت پيام 

اخلاقي بدهد، نپسنديدند!قبل از انقلاب، 
مجموعه هاي جداگانة كاراكترهاي يوگي و دوستان 

همگي دوبله شده و از تلويزيون پخش مي شد. اما 
بچه هاي بعد از انقلاب، اين شخصيت هاي معروف 
هانا - باربرا را يكجا و فقط در همين كشتي چوبي 

پرنده ديده اند و مي شناسند. به همين دليل، خيلي 
از كاراكترها و خصوصيات آن ها فراموش شده؛ 
كاراكترهايي كه زماني بر و بچه هاي تخس دهه 

1960 و 1970 با آن دنيايي داشتند و خصوصيات و 
تكيه كلام هاي اين شخصيت ها، جزئي از فرهنگ 

پاپ شده بود.

( Quick Draw McGraw and Baba Looey)Quick Draw McGraw and Baba Looey)Quick Draw McGraw and Baba Looey
كوئيك درا، اسب شش لول بندي است كه ظاهرش مثل 
وسـترنهاي كلاسيك سينما است و با گويش و لهجة 
داس باتلر، به سـرعت شـمايل جان وين در ذهنمان 
نقش مي بندد (چيزي كه در دوبلة هوشمندانه و خوب 
صادق ماهرو هم رعايت شـده). الاغ مكزيكي الاصلي 
هـم به نـام بابالويي كـه باز هـم داس باتلر بـا صداي 
افسانه ايش اين دفعه آن را با لهجة مكزيكي گفته است، 
همراه هميشگي كوئيك درا است. اين زوج، اولين بار 
معـروف كارتـون  در سـومين  و  در سـال 1959 
 ،Show The Quick Draw McGraw،هانا - باربرا 
ظاهر شـدند. نام بابالويي براسـاس ترانه اي به اسـم 
I Love Lucy كه در سـريال تلويزيوني «I Love Lucy كه در سـريال تلويزيوني «I Love Lucy Babalu»Babalu»Babalu
توسـط دنسـي آرناز در دهـه 1940 خوانده مي شـد، 
انتخاب شده است. كوئيك درا در بعضي قسمت ها مثل 
زورو لباس مي پوشـيد و به تقليـد از او براي حمله به 
دشـمنان از طنابـي آويـزان مي شـد و فريـاد مي زد
 «El Kabon»: كه دوبله شـد: «كابونگت مي كنم!» با 
ايـن كه بابالويي در خيلي از كارها باهوش تر از كوئيك 
درا بـود، امـا بـه كوئيـك درا ايمـان قلبي داشـت و 
مي خواسـت مثل او رفتار كند، رابطه اي كه يادآور دُن 

(Yogi’s Gang) هر كدام از شخصيت هاي كارتون يوگي و دوستان
آمده است از يك كارتون معروف ديگر آمده است از يك كارتون معروف ديگر آمده است

 ناكجا آ ناكجا آآ ناكجا آآ ناكجا آ ناكجا  ناكجا آبآببآبآآآبابااباابااباببااد آقد آقيويوويوويوييووگي!گي!

( Yogi Bear and Boo Boo Bear )Yogi Bear and Boo Boo Bear )Yogi Bear and Boo Boo Bear
وقار و خوش لباسـي يوگي خرسـه، ناخودآگاه شـمايل 
هنرپيشه هاي كلاسيك هاليوود را تداعي مي كند (انتخاب 
صداي ناصر طهماسـب بـراي اين كاراكتر خـاص، براي 
خودش نكته اي است). كلاه و يقه و كراوات يوگي در مقابل 
تيپ شلخته و بدون لباس زوج هميشگي اش بوبو خرسه، 
توي چشم مي خورد. اين كاراكترها اولين بار در مجموعة 
 ،(the Huckleberry Hound Show)  هاكلبري هوند
در سـال 1958 در تلويزيـون ظاهر شـدند و نقش فرعي 
داشـتند، اما كمپاني هانا - باربـرا در 1961 يك مجموعة  
The Yogi Bear Show مجزا برايشان ساخت و نامش راThe Yogi Bear Show مجزا برايشان ساخت و نامش راThe Yogi Bear Show
گذاشت. اسـم يوگي (Yogi Bear) از نام ستارة بيسبال 
گرفته شـده اسـت. ) گرفته شـده اسـت. ) گرفته شـده اسـت.  Yogi Berra) آن موقع يوگي برا
برخلاف يوگي كه هميشـه دوست داشت باهوش تر از 
آن چه هسـت به نظر برسـد، همراهش بوبو، بي خيال 
جموعه  ، در مجموعه  ، در مجموعه  Yogi’s Gang بود. اين زوج بعد از پخشs Gang بود. اين زوج بعد از پخشs Gang
Yogi’s Space Race مثـل  زيـادي   هـاي 

Yogi’s TreasureHunt در 1985  در 1978 و

( Huckleberry Hound ) Huckleberry Hound ) Huckleberry Hound
سگ ساده و متيني به رنگ آبي كه يك پاپيون قرمز ساده 
بسـته و كلاه دارد. هاك، دومين ستارة هانا - باربرا بعد از 
در اواخر دهه1950  Ruff and Reddy Show نمايشRuff and Reddy Show نمايشRuff and Reddy Show
بـود. هــاكلبري هــونـد، هـمراه يـوگي و بوبو و 
قسـمت هاي مربوط به پيكسي و ديكسي، مجموعه
تشـكيل  را   The Huckleberry Hound Show
مي دادند. اين قضيه تا سال 1961 كه نمايش يوگي و بوبو 
جـدا شـد و نمايـش هاكـي ولـف و دينـگ اِ لينـگ
Hockey Wolf and Ding a Ling ) Hockey Wolf and Ding a Ling ( Hockey Wolf and Ding a Ling ) جايش را گرفت، 
ادامـه داشـت. داس باتلـر كـه بسـياري از كاراكترهاي
 هانا - باربرا را با صداي جادويي و با تيپ هاي متفاوت گفته 
است، هاك را با لهجة كشدار جنوبي مي گفت تا شخصيت 
سـاده و روسـتايي مآب هاك بيشـتر مشـخص شـود. 
(انتخاب اسم هاكلبري براي اين كاراكتر، اداي دين هانا 
و باربرا به شـخصيت داسـتاني هاكلبري فين اسـت.) 
هـاك مرتـب تكيـه كلام «اُ مـا دارلينـگ، 
كلمنتيـن» را مي گفت. كاراكتر هاك بعد 
از نمايـش يوگي و دوسـتان در مجموعة

Yogi’s Space Race  هـم 
تكرار شد.

( Augie Doggie and Doggie Daddy )Augie Doggie and Doggie Daddy )Augie Doggie and Doggie Daddy
زوج سگ پدر و پسر مجموعه  كه خيلي خاطر يكديگر را 
The مي خواهند، اولين بار توسط هانا - باربرا در مجموعةThe مي خواهند، اولين بار توسط هانا - باربرا در مجموعةThe
Quick Draw McGraw Show ظاهـر شـدند. داگي 
ددي به سبك اجرا كنندة نمايش هاي مشهور تلويزيوني و 
به خصوص جيمي دورنات حرف مي زند و دلش مي خواهد 
«پسـر عزيزش» اوگي داگي كه تقريبـا غيرقابل كنترل 
است به بهترين شيوة ممكن بزرگ شود. ابتدا جاي اوگي 

داگي، داس باتلر حرف مي زد و دائم تكرار مي كرد: 
«پدر عزيزم» اما بعدهـا پاتريس زيمرمن 
جايـش را گرفت. داگ يانـگ نقش داگي 

ددي را مي گفت.

( Wally Gator )Wally Gator )Wally Gator
اين تمسـاح با كلاه صورتي و يقة سـفيد، يكـي ديگر از 
كاراكترهاي مشـهور هانا - باربرا اسـت. والي گي تور كه 
Alligatorاسمش براساس واژة Alligatorاسمش براساس واژة Alligator انتخاب شده، مادامي كه 
در باغ وحش آقاي تويدل (با صداي دان مسيك) مشغول 
است هيچ غمي ندارد. اما آقاي تويدل هميشه مواظب بود 
كه والـي گي تور از روي كنجكاوي از آن جـا بيرون نرود . 
Touch يكـي از بخش هـاي سـه گانـة Touch يكـي از بخش هـاي سـه گانـة Touch Wally Gator
Turtle & Dum Dum, Hardy Har Har, Lippy
the Lion  بـود كـه در سـال 1962 نمايش داده 

مي شد.

( Snagglepuss )Snagglepuss )Snagglepuss
باربرا، شـير صورتي رنگي – باربرا، شـير صورتي رنگي – باربرا، شـير صورتي رنگي  – ايـن كاراكتر، مخلـوق هانا – ايـن كاراكتر، مخلـوق هانا 
اسـت كه اولين بار در سـال 1959 در نمايش تلويزيوني 
كوئيـك درامك گرا ظاهر شـد و بعدها در نمايش يوگي 
خرسه، قسـمت مجزايي شد. اسنگ شير كوهي است و 
در غار زندگي مي كند. داس باتلر به جاي اسـنگلپوس با 
گويشـي شـبيه به شـير ترسـوي داستان 
ازُ (كه بـرت لار با جادوگـر شـهر ازُ (كه بـرت لار با جادوگـر شـهر ازُ (كه بـرت لار با 
صـداي آرام و كشـدار جاي آن 
حرف زده است) حرف مي زد. در 
بعضي قسـمت ها، شكارچي 
ريزنقشـي به نام ميجر ماينر 
(Major Minor)، اسـنگ را 
تـعقــيـب مــي كــرد كــه 

يادآورشكارچي باگزباني بود.

( Peter Potamus )Peter Potamus )Peter Potamus
اوليـن نمايش تلويزيوني اين اسـب آبي بزرگ بنفش 
رنگ، با لبـاس مخصـوص جهانگردهاي انگليسـي، 
ســال 1964 بــود در كــنار دو اپيــزود ديــگر
.Yippee Yappee & Yahooey, Breezly & Sneezly
SoSo)SoSo(SoSoSoSo  SoSo كه يك ميمون اسـت)،  پيتـر و همراهش سوسـو
عشـق گشتن دور دنيا با بالن بودند. پيتر براي مخالفت با 
هر كسـي، از تكنيك قـوي «هيپو هاريكين» اسـتفاده 

مي كند كـه همان باز كردن بيـش از حد دهانش 
است.

Magilla Gorilla
در اوليـن نمايـش تلويزيوني اش بين سـال هاي 1964 تا 
1967، ماگيلا كاراكتر اصلي بود و شـخصيت هاي ديگري 
Ricochet Rabbitمثل ريكوچـت ربيـت ( Ricochet Rabbitمثل ريكوچـت ربيـت ( Ricochet Rabbit ) در همين 
نمايش خلق شدند. ماگيلا، گوريلي است كه در فروشگاه 
حيوان هاي اهلي آقاي پيبلز، براي فروش گذاشته شده، 
اما هـر كـس او را مي خرد سـريع مرجوعـش مي كند. 
اجُي(!oh Gee)  دختري بود كه آرزوي خريدن ماگيلا را 
داشـت ولي پول كافي براي خريدن نداشت. هميشه در 

پايـان هـر قسـمت نوشـته مي شـد.
Will Try Again Next Week»Will Try Again Next Week»Will Try Again Next Week
اگـر يادتان مانده باشـد، ماگيلا 
تـوي كشـتي پرنـدة يوگـي، 

مســؤول راه انـــدازي 
موتورخانه بود.

Squiddly Diddly
اختاپوسـي با كلة گـرد و كلاه ملواني كه در پاركي 
Bubble Land كه در زير آب واقع اسـت و 
شبيه دنياي زير دريا است زندگي مي كند. اولين بار در
The Atom Ant / Secret Squirrel Show  ظاهـر 
شد. اسكيد دوسـت داشت از سرزمين بابل لند فرار 
كند و ستارة موسيقي شود، اما هميشه با مخالفت 

رئيس بابل لند مواجه مي شد.
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جواني بود به اسم گري گاليور كه از روي نقشة به  جا مانده از پدرش و براي پيدا 
كردن او راه افتاده بود و سر از يك جزيرة ناشناخته درآورده بود كه آدم هايش 
به اندازة انگشتان دست بودند. و آن وقت با آن آدم ها، (لي لي پوتي ها) رفيق شده 
ــك مي كردند. رفقاي لي لي پوتي  ــت وجويش كم بود و  آن ها هم به او در جس
گاليور، پنج  تا بودند: يكي پادشاهشان بود كه اسمش پمپ بود و شكم گنده اي 
داشت و هميشه خودش را جاي باباي گاليور حساب مي كرد؛ يكي فلرتيشيا كه 
ــاه و موطلايي بود؛ يكي ديگر كه از بقيه عاقل تر و قدبلندتر بود؛ يكي  دختر ش
بانكو، تنها لي لي پوتي اي كه كلاه نداشت؛ و بالاخره گلوم با آن تكيه كلام مشهور 
Glum«من مي دونم» كه هميشه آية يأس بود. Glum«من مي دونم» كه هميشه آية يأس بود. Glum كه در اصل به معناي افسرده 
است، اسم يكي از شخصيت هاي «ارباب حلقه ها» هم هست. يك آدم عوضي 
هم بود به اسم كاپيتان ليچ كه فكر مي كرد آن نقشه، نقشة گنج است و مدام 
ــگ گاليور كه تگ نام  ــال گاليور بود. همين هفت  تا كاراكتر، به اضافة س دنب

داشت، همة ماجراها را پيش مي بردند و ما را ميخكوب خودشان مي كردند.
اين كارتوني بود كه ويليام هانا و جوزف باربرا در سال 1968 با الهام از رماني 
ــاختند. البته كارتون، ربط خيلي زيادي به داستان اصلي  ــم س به همين اس
ــم، يكي بود و ايدة سرزمين لي لي پوت و آدم هاي كوچكش.  نداشت. فقط اس

وگرنه هيچ  كدام از آن شخصيت ها و ماجراها در اصل رمان نيست.
اصل «سفرهاي گاليور» را جاناتان سويفت انگليسي در 1762 نوشته و يكي 
ــاهكارهاي ادبيات فانتزي (اين هنر اختصاصي بريتانيايي ها) به حساب  از ش
ــي هم تكه به  ــتان فانتزي اش، كل ــويفت، در دل داس ــد. البته رمان س مي آي
ــتان را در ردة  ــتمداران احمق روزگار خودش مي اندازد و معمولا داس سياس
ــت كه يك  ــته بندي مي كنند. ماجرا از اين قرار اس ــتعاري هم دس ادبيات اس
ــتي شده، براي  ــم ليوئل گاليور كه از روي علاقه ناخداي كش ــك به اس پزش
جهانگردي و ديدار سرزمين هاي تازه، مي زند به دريا و بعد از گرفتار شدن در 
يك طوفان، سر از سرزمين آدم كوچولوها درمي آورد؛ سرزمين لي لي پوتي ها و 
بلفوسكاندها كه با هم جنگ و اختلاف دارند. بعد از آن جا، به سرزمين غول ها، 
بروبدينگ مي رود كه حسابي بداخلاق هستند. بعد به شهر هندسه و موسيقي 

لاپوتا مي رسد (اين ايده را استاد ميازاكي كارتون كرده) كه زيادي از خودراضي 
هستند. و در سفر چهارم هم به سرزمين اسب هاي سخنگو مي رسد كه آن ها 
ــرزميني كه تا آن روز  را بهتر از همة آدم ها مي بيند و در همان جا ـ بهترين س

ديده ـ ماندگار مي شود.
ــتم توي اينترنت دنبال جمع كردن  ــت. وقتي داش يك چيز ديگر هم هس
اطلاعات براي يادداشت كارتون «ماجراهاي گاليور» مي گشتم، تازه متوجه 
شدم كه كل كارتون، 17 قسمت 25 دقيقه اي بوده. و اين، بيشتر از هر چيزي 

ماية تعجب بود. ماندگاري كارتون در ذهن من و همسالانم، خيلي 
ــوت» و صفت  ــت «لي لي پ ــا بود. لغ ــن حرف ه ــتر از اي بيش
ــم» كه حتما بايد با  «لي لي پوتي »، تكيه كلام «من مي دون
ــة كاپيتان ليچ كه اگر  ــد، تقليد لهج صداي بم گفته مي ش
خوب از آب درمي آمد، آدم بدجنس بود، اسم «فلرتيشيا» 

ــتفاده مي شد،... و يادِ آن  كه به صورت صفت اس
ــا در ابتداي تيتراژ.  ــداي اغواگر امواج دري ص

ــة اين ها فقط با  ــت. يعني هم عجيب اس
ــان ما  ــن و زب ــوي ذه ــمت ت 17قس

رفته اند؟!

اين هم كاپيتان ليچ كه مدام دنبال 
گاليور و رفقايش و نقشة گنج 
خيالي بود. عكس با كيفيت تر پيدا 

نكرديم، ببخشيد! نكرديم، ببخشيد! 

يوگي به همراه بوبو و نامزدش در   يوگي به همراه بوبو و نامزدش در يوگي به همراه بوبو و نامزدش در 
مجموعة كارتوني مستقل «نمايش 

يوگي خرسه»

رها
راكت

كا

يوگي و بوبو

اوگي داگي و داگي د د ي

هاكلبري هوند

والي گي تور

اسنگلپوس

پيتر  پوتاموس

ماگيلا گوريلا

اسكيدلي  ديدلي

كوئيك درامك گرا و بابالويي

هاليوديها
هانا باربرا

يك طوفان، سر از سرزمين آدم كوچولوها درمي آورد؛ سرزمين لي لي پوتي ها و 
بلفوسكاندها كه با هم جنگ و اختلاف دارند. بعد از آن جا، به سرزمين غول ها، 
بروبدينگ مي رود كه حسابي بداخلاق هستند. بعد به شهر هندسه و موسيقي 

شدم كه كل كارتون، 17 قسمت 25 دقيقه اي بوده. و اين، بيشتر از هر چيزي 
ماية تعجب بود. ماندگاري كارتون در ذهن من و همسالانم، خيلي 

ــوت» و صفت  ــت «لي لي پ ــا بود. لغ ــن حرف ه ــتر از اي بيش
ــم» كه حتما بايد با  «لي لي پوتي »، تكيه كلام «من مي دون
ــة كاپيتان ليچ كه اگر  ــد، تقليد لهج صداي بم گفته مي ش
خوب از آب درمي آمد، آدم بدجنس بود، اسم «فلرتيشيا» 

ــتفاده مي شد،... و يادِ آن  كه به صورت صفت اس
ــا در ابتداي تيتراژ.  ــداي اغواگر امواج دري ص

ــة اين ها فقط با  ــت. يعني هم عجيب اس
ــان ما  ــن و زب ــوي ذه ــمت ت 17قس

رفته اند؟!

است به بهترين شيوة ممكن بزرگ شود. ابتدا جاي اوگي ظاهر شدند.
داگي، داس باتلر حرف مي زد و دائم تكرار مي كرد: 

هـاك مرتـب تكيـه كلام «اُ مـا دارلينـگ، 
كلمنتيـن» را مي گفت. كاراكتر هاك بعد 
از نمايـش يوگي و دوسـتان در مجموعة

s Space Race

داگي، داس باتلر حرف مي زد و دائم تكرار مي كرد: 

Magilla Gorilla )Magilla Gorilla )Magilla Gorilla
در اوليـن نمايـش تلويزيوني اش بين سـال هاي 1964 تا 
1967، ماگيلا كاراكتر اصلي بود و شـخصيت هاي ديگري 

ماگيلا گوريلاماگيلا گوريلا

حيوان هاي اهلي آقاي پيبلز، براي فروش گذاشته شده، 
اما هـر كـس او را مي خرد سـريع مرجوعـش مي كند. 
)  دختري بود كه آرزوي خريدن ماگيلا را 
داشـت ولي پول كافي براي خريدن نداشت. هميشه در 

پايـان هـر قسـمت نوشـته مي شـد.
«!Will Try Again Next Week

اگـر يادتان مانده باشـد، ماگيلا 
تـوي كشـتي پرنـدة يوگـي، 

مســؤول راه انـــدازي 

Squiddly Diddly )Squiddly Diddly )Squiddly Diddly
اختاپوسـي با كلة گـرد و كلاه ملواني كه در پاركي 

Bubble Land به اسـمBubble Land به اسـمBubble Land
شبيه دنياي زير دريا است زندگي مي كند. اولين بار در

Secret Squirrel Show
شد. اسكيد دوسـت داشت از سرزمين بابل لند فرار 
كند و ستارة موسيقي شود، اما هميشه با مخالفت 

رئيس بابل لند مواجه مي شد.

گويشـي شـبيه به شـير ترسـوي داستان 
جادوگـر شـهر 

صـداي آرام و كشـدار جاي آن 

تـعقــيـب مــي كــرد كــه 
يادآورشكارچي باگزباني بود.

( Squiddly Diddly
اختاپوسـي با كلة گـرد و كلاه ملواني كه در پاركي 
Bubble Land كه در زير آب واقع اسـت و 

اسكيدلي  ديدلياسكيدلي  ديدلي

مي خواسـت مثل او رفتار كند، رابطه اي كه يادآور دُن 
كيشوت و سانچو پانزا است.

ــم، يكي بود و ايدة سرزمين لي لي پوت و آدم هاي كوچكش.  نداشت. فقط اس
وگرنه هيچ  كدام از آن شخصيت ها و ماجراها در اصل رمان نيست.

اصل «سفرهاي گاليور» را جاناتان سويفت انگليسي در 1762 نوشته و يكي 
ــاهكارهاي ادبيات فانتزي (اين هنر اختصاصي بريتانيايي ها) به حساب  از ش
ــي هم تكه به  ــتان فانتزي اش، كل ــويفت، در دل داس ــد. البته رمان س مي آي
ــتان را در ردة  ــتمداران احمق روزگار خودش مي اندازد و معمولا داس سياس
ــت كه يك  ــته بندي مي كنند. ماجرا از اين قرار اس ــتعاري هم دس ادبيات اس
ــتي شده، براي  ــم ليوئل گاليور كه از روي علاقه ناخداي كش ــك به اس پزش
جهانگردي و ديدار سرزمين هاي تازه، مي زند به دريا و بعد از گرفتار شدن در 
يك طوفان، سر از سرزمين آدم كوچولوها درمي آورد؛ سرزمين لي لي پوتي ها و 
بلفوسكاندها كه با هم جنگ و اختلاف دارند. بعد از آن جا، به سرزمين غول ها، 
بروبدينگ مي رود كه حسابي بداخلاق هستند. بعد به شهر هندسه و موسيقي 
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وقتي  يك گوريل 13متري، بالاي ماشين كوچولوي بيگلي بيگلي مي نشست

انگوري انگوري!انگوري انگوري!

بيگلي يا   بيگلي يا egleبيگلي يا egleبيگلي يا Beegle، يكي از انواع سگ هاي 
شكاري با هيكلي متوسط است. قيافه اش 
شبيه سگ هاي تازي شكاري است، منتها 

پاهايش كوتاه تر است و چشمانش بزرگ تر و 
تيزبين تر. بيگلي ها معمولا براي شكار 

خرگوش استفاده مي شوند

كاوه مظاهري

يك تام و جري تازه. قرار بود گوريل انگوري، يك تام و جري جديد باشد. تام و 
جري اي كه اين بار بر خلاف سنت ديرينه شان با هم دوست بودند و جانشان را براي 

هم مي دادند. تام شده بود يك گوريل 13 متريِ (40 فوتيِ) خجالتي كه عاشق انگورو 
Beegle) موز بود، جري هم يك ماشين خريده بود و اسمش شده بود بيگلي بيگلي

اين وسط يك تغيير هويت كوچولو هم اتفاق افتاده بود، جري از موش  .(Beegle
بودن استعفا داده بود و شده بود سگ. يك سگ سفيدِ دوست داشتني كه اصغر 

افضلي به جايش حرف مي زد، همان كسي كه يك عمر به جاي وودي آلن حرف زد و 
ما را عاشق صداي خودش كرد.

بيگلي بيگلي از ماشين پياده مي شد و انگوري از روي سقف مي آمد پايين، سقفي كه هيچ وقت به 
خاطر وزن مثلا زياد اين گوريل 13 متري، حتي يك سانت هم كج و كوله نشد.

همان موقع بود كه با يك آدم غريبه روبه رو مي شدند و خودشان را بيگلي بيگلي و انگوري معرفي 
مي كردند و طرف با تعجب مي گفت: «اما؟ تو كه يك نفري!» و آن وقت بود كه طرف، تازه متوجه 
انگوري نازنين مي شد: «وااي ي، اين كه يك گووررري ي يل گنده است!» مردم بيچاره نمي دانستند 
ــت، آزارش حتي به فيل هم  ــه اين گوريل 13 متري، بي آزارتر از هر آدم يك متري ديگري اس ك

نمي رسد چه برسد به آدم.
منتقدهاي بي ذوق آمريكايي هم مثل همين آدم هاي غريبة داخل كارتون با «گوريل انگوري» 
برخورد كردند. آن ها به «گوريل انگوري» هم مثل ده ها كارتون ديگر، انگ «كارتون شنبه صبح ها» 
را چسباندند، انگي كه به راحتي مي توانست اعتبار هنري هر كارتوني را زير سؤال ببرد. اصطلاح 
«كارتون هاي شنبه صبح ها»، اختراع يكي از مطرح ترين انيميشن سازها يعني «چاك جونز» خالق 
ــلاح، اصولا به كارتون هاي مبتني بر  ــركت هانا -باربرا بود. اين اصط ــوت و رود رانر و رقيب ش كاي

ديالوگ دهه 60 و 70 آمريكا اطلاق مي شد، به قول خودمان، كارتون هاي راديويي.
ABCگوريل انگوري، يكي از همين ها بود كه ساعت 10:30 صبح شنبه از شبكه ABCگوريل انگوري، يكي از همين ها بود كه ساعت 10:30 صبح شنبه از شبكه ABC پخش مي شد. 
ــمتش، 6 سپتامبر 1975 پخش شد و آخرين قسمتش، 3 سپتامبر 1977. البته بعدها  اولين قس

انگوري و بيگلي بيگلي توي چند تا قسمت هاي كارتون محبوب «اسكوبي -دو»ها هم ظاهر شدند.
ــنبه صبح ها»، معمولا با بودجة كمي ساخته مي شدند، براي همين از تصاوير  «كارتون هاي ش
كمتري استفاده مي كردند. در حالي كه كارهاي والت ديزني، 24 نقاشي در ثانيه بود، كارتون هاي 
هانا - بار برا به طور متوسط از 3 يا 4 فريم در ثانيه استفاده مي كرد. حركت كاراكترها، به خصوص 
حركت دهان و چشم، خيلي محدود بود و در اكثر سكانس ها از فريم هاي تكراري استفاده مي شد. 
تابلوترين سوتي اين جور كارتون ها وقتي بود كه مثلا قرار بود يك شاخه بشكند و روي زمين بيفتد. 

ــاخه آويزان مي شد، از همان اول  فرض كنيد بيگلي بيگلي از يك ش
حدس زد كه اين شاخه مي شكند و بيگلي بيگلي روي زمين مي افتد، 
چون رنگ شاخه با رنگ بقية درخت فرق داشت. علت تكنيكي اش 

اين است كه بك گراند، روي مقوا كشيده مي شود و آن شاخه اي 
كه قرار است بشكند روي سل (تلق سلفوني) كشيده مي شود و 
رنگي كه روي سل گذشته مي شود با رنگي كه روي مقوا گذاشته 

ــود فرق دارد. آدم هاي ظريف كار، معمولا اين دو تا رنگ را  مي ش
نزديك هم مي كنند. ولي در اكثر حالات اين ظريف كاري صورت 
نمي گرفت و نتيجة كار، تابلو از آب در مي آمد. «گوريل انگوري» 

هم از اين قاعده ها مستثني نبود.
با همة اين سوتي ها، گوريل انگوري، تنها غول 13 متري بود كه 

ــت. اگر الان هم  ــا آن هيكل گنده اش، توي دلم جاي خودش را داش ب
نشان بدهندش عين خوره هاي كارتون نديده، جلوي تلويزيون ميخكوب 
مي شوم و تا تمام نشود، حتي فكر بلند شدن از جلوي آن جعبة جادويي 
ــود. ميخكوب مي شوم تا شايد يكي از آن «انگوري  ــرم رد نمي ش هم از س

انگوري» هاي بامزه اش را در تأييد يا تشويق كسي بگويد و بعد بيگلي بيگلي 
چند تا موز كوچولو به اش جايزه بدهد.

قيافه لوك خوش شانس در كتاب هاي   قيافه لوك خوش شانس در كتاب هاي قيافه لوك خوش شانس در كتاب هاي 
كميك اش در طول سال ها خيلي فرق كرده است 

«لوك خوش شانس» يكي از  معروف ترين و موفق ترين 
كاراكترهاي  غيرانگليسى دنياى كميك بوك هاست

گاوچران تنها 
رو به غروب

«لوك خوش شانس» بعد از «تن تن» و «آستريكس»، معروف ترين و 
ــت. اين  ــى دنياى كميك بوك هاس ــن كاراكتر غيرانگليس موفق تري
غيرانگليسى بودن نه به مليت شخصيت داستان، كه به  مليت طراح و 
ــندة آن برمى گردد. موريس بلژيكى (2001 - 1923) در اوايل  نويس
ــوى به  دهه 40 ميلادى در يكى از معروف ترين مجلات كميك فرانس
اسم Spirou طراحى مى كرد و پس از اين كه گذارش به غرب وحشى 
ــود، تصميم مى گيرد  ــال در آن جا ماندگار مى ش ــش س مى افتد و ش
شخصيت گاوچرانى را خلق كند و با فيلم هاى وسترن آن دوران شوخى 

كند. از همين جاست كه لوك خوش شانس زاده مى شود.
لوك خوش شانس، كابوى تنهايى ا ست كه به  جز اسب روشنفكرش 
«جالى جامپر» و يك سگ دست و پا چلفتى به اسم «ران تان پلان» (كه 
ــم «بوش وگ» مى شناسيم اش)، هيچ همدم ديگرى  ما ايرانى ها به اس
ــاى پرت و دورافتادة  ــت كه در دهكده ه ندارد. كار و بارش هم اين  اس
آمريكا دنبال مجرمان سابقه دار و فرارى بگردد و آن ها را به چنگال قانون 

ــتان، اين جاست كه  ــپارد. اما نكتة جالب داس بس
ــخصيت هاى فرعى كه حضور  تقريبا اكثر ش

ــد از روى  ــى در كتاب هاى لوك دارن ثابت
شخصيت هاى واقعى الهام گرفته 

ــده اند؛ مانند بيلى بچه ( ش
the Kid)، كالاميتى جين (-

 ( lamity Jane)  و گروه جس جيمز (
ــن خلافكارهاى  ــان جزو معروف تري كه در زمان خودش

ــالات متحده بودند. حتى قاضى روى بين (Roy Bean) هم كه در  اي
ــود، در زمان حياتش يكى از  بعضى داستان ها سروكله ا ش پيدا مى ش
ــن قاضى هاى آمريكا بود و هنوز هم از او به  عنوان يكى از  خوش نام تري
اسطوره هاى قانون مدارى ياد مى شود. اما معروف ترين شخصيت هاى 
ــترين حضور را هم در مجموعه دارند، برادران  فرعى داستان كه بيش
دالتون اند كه دشمنى شان با لوك، اكثر اتفاق هاى كتاب را رقم مى زند. 
اتفاقا در تاريخ آمريكا هم، گروه خلافكارى به  نام دالتون ها مى شود پيدا 
كرد كه تخصص شان در سرقت از بانك ها بود، اما اين دالتون هاى واقعى، 
ــتند كه در كتاب هاى لوك خوش شانس حضور  آن دالتون هايى نيس
ــد. دالتون هاى اوريجينال، يك بار در يكى از كتاب هاى اولية لوك  دارن
حاضر شدند و در انتهاى كتاب هم دخلشان درآمد و كشته شدند.ولى 
اين دالتون هايى كه ما مى شناسيم،پسرعموهاى آن دالتون هاى اصلى 
هستند كه در كتاب بعدى،سر و كله شان پيدا شد و تصميم گرفتند راه 

اقوامشان را ادامه بدهند.

تا حالا 71 كتاب از مجموعه داستان هاى لوك خوش شانس منتشر 
شده كه آخرينش همين دو سال پيش روى پيش خوان كتابفروشى ها 
ــر طراحى صحنه هاى  ــاب اول، خود موريس علاوه ب ــت. در ده كت رف
ــد از آن در  ــت، اما بع ــندگى آن ها را هم برعهده داش ــتان، نويس داس
ــينى برود و از او بخواهد تا  ــال1957 تصميم گرفت   سراغ رنه گوس س
داستان ها را بنويسد. از اين جا به بعد، موريس تنها داستان هاى گوسينى 
را تصوير مى كرد و اتفاقا اين همكارى كه تا زمان مرگ گوسينى ادامه 
ــد شهرت و موفقيت مجموعه چند برابر شود. پس از  داشت، باعث ش
ــيد و 21 كتاب ديگر با كمك  ــت از كار نكش ــينى، موريس دس گوس
نويسنده هاى مختلف منتشر كرد تا اين كه اجل به  سراغ او هم آمد و در 
ــال 2001 دار دنيا را وداع گفت. آخرين كتابى كه گوسينى تصوير  س
كرد، يك سال بعد از مرگش منتشر شد و دو سال بعد، هفتاد و يكمين 
كتاب لوك خوش شانس در حالى منتشر شد كه به  جاى نام طراح، نام 

در 1983 كمپانى «هانا ـ باربارا» با همكارى موريس، 
اولين مجموعه انيميشن لوك خوش شانس 
ــمت بود. پس از آن  را تهيه كرد كه 26 قس
در سال 91 بيست و شش قسمت ديگر هم 
ــط همين كمپانى به بازار ارائه شد كه مانند  توس
سرى اول، تجربة موفقيت آميزى براى هانا ـ  باربرا 
ــن هاى توليد شدة لوك  ــرى انيميش بود. آخرين س
ــك مجموعة 52  ــال 2001 برمى گردد كه ي ــانس هم به س خوش ش
ــمتى از ماجراهاى او به تصوير درآمد. مجموعه اى كه هم به لحاظ  قس
ــبت به مجموعه هاى پيشين بود و هم  كيفى در سطح پايين ترى نس
چندان به داستان هاى اصلى وفادار نبود و شخصيت هاى تازه اى در خود 
داشت. علاوه بر اين در سينما و تلويزيون هم چند بارى سعى شد تا به 
لوك، جان داده شود، اما همة اين تجربه هاى انگشت شمار به شكست 

انجاميد.
در انتهاى هر قسمت از داستان هاى لوك خوش شانس، نماى ثابتى 
ــخة دوبله شده چيزى از آن نمانده: لوك سوار بر  وجود دارد كه در نس
جالى و در حالى كه بوش وگ هم آن ها را دنبال مى كند رو به غروب، آرام 
ــيقى اوج مى گيرد و  ــته حركت مى كند و به تدريج صداى موس و خس
خواننده اى با صدايى خسته شروع مى كند به خواندن: «من گاوچران 

تنهايى هستم كه از خانه ا م دور افتاده ام...»
 I’m a poor lonesome cowboy, and a long way

…from home

حميدرضا نصيري پور

براى من و امثال من كه همة بچگى شان با نسخه هاى قديمى و زهوار 
دررفته و چند بار صحافى شدة «تن تن» سپرى شده، «لوك خوش شانس» 

يا همان لاكى لوك خودمان، يك جور جزيرة گنج دست نيافتنى بود كه مثل 
فيلم هاى هندى، يك دفعه ديديم صاحبش شده ايم. در آن سال هايى كه 
بايد دعا مى كردى آدم بزرگ ها چند تا از كميك بوك هاى قديمى را توى 

انبارى و كارتن كتاب هاى قديمى داشته باشند تا بتوانى ازشانِ كش بروى، 
قبول كنيد تصور تماشاى كارتون «لوك خوش شانس»، آن هم در بهترين 

زمان هفته براى ما (صبح هاى جمعه ) از تلويزيون خيلى خوش خيالى 
مى خواست؛ آن هم كارتونى كه قهرمانش يك كابوى اصيل بود.
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درباره دو صداپيشه مشهور «هانا-باربرا»

آوازه خوان هاى پاپآوازه خوان هاى پاپ
نويد غضنفري

داس باتلـر، صداپيشـة مشـهورِ اهـل  ايالت لـوكاس، از 
شـمالى ترين مناطق جنوبىِ آمريكا، از اوايـل دهة 1950 
حاكـم مطلـق و خالـقِ صداهـا و تيپ هـاى بسـيارى از 
كاراكترهاىِ كارتونىِ «پاپِ» تلويزيونى آمريكا بود. باتلر در 
MGMاواسـط دهة 1940 به كمپانىِ MGMاواسـط دهة 1940 به كمپانىِ MGM رفـت و تكِس اوَِرى 
(انيماتور مشهور ام جى ام و خالق «باگزبانى» و «دافى داك») 
به عنوان نريتور كارتون هاى كوتاهش از نوع گويشِ تيپيك 
او بهـره برد. در اواسـط دهـة 1950 ، تكـس اوَرى از باتلر 
خواسـت تا به جاى كاراكترِ «دروپـى داگ» كه تازه خلق 
كرده بود حرف بزند اما باتلر پيشنهادِ صداپيشة ديگرى به 
اسـمِ دان مسـيك را داد و دان مسيك به لحنش طنازى و 
كشـيدگى خاص جنوبى هـا را اضافـه كرد و با تـه لهجة 
كارولينايـى، «دروپى داگ» را گفـت. از اين به بعد باتلر و 
مسيك مثل زوج هاى كارتونى «هانا-باربرا»، همراهِ دائمى 
The Yogi Bear Showيكديگر بودند (در سرىِ The Yogi Bear Showيكديگر بودند (در سرىِ The Yogi Bear Show ،باتلر به 
جاى يوگى حرف مى زد و بوبو  را  مسيك مى گفت) و در واقع 
با همين تيم دونفره شـان، صداپيشـة بسـيارى از همان 
زوج هاى كارتونى شدند. اما پيش مى آمد كه باتلر به خاطر 
توانايى اش در ايجاد تيپ هاى مختلف، گاهى به جاى هفت 
هشت كاراكتر مختلف حرف بزند، مثل كارى كه براى سرىِ  
يوگى و دوسـتان انجام داد و همه كاراكترها  را يك تنه و با 
تيپ هاى مختلف اجرا كرد.   «هانا-باربرا»، نصف ( ياتمام؟! ) 
محبوبيـت مطلق دو دهه اي اش را مديون صداپيشـه ها و 
نويسندگانى است كه متن هايشان را با سلايق مردم آمريكا 
و توانايى صداپيشـه ها منطبق مى كردند و به همين دليل 
منتقدان به آن ها لقبِ «كارتون هاى راديويى» دادند.داس 
باتلر در 18 مى 1988 بر اثر حملة قلبى در سن هفتاد و دو 
سالگى درگذشـت. دان مسيك نيز در 24 اكتبر 1997 در 

هفتاد سالگى از دنيا رفت.

اكثر كارتون هاي محبوب، صبح هاي شنبه پخش مي شد

شنبه صبح ها چه خبر؟شنبه صبح ها چه خبر؟
اصطلاح «كارتون هاي شنبه صبح  ها» معمولا براي آن انيميشن هايي 
به كار مي رفت كه از اواسط دهه 1960 تا 1990، عموما صبح هاي 

شنبه از شبكه هاي تلويزيوني آمريكا پخش مي شد.
ــته به ديالوگ هم بودند، دهه 60 و 70  اوج اين كارتون ها كه وابس
ــت و دهه 90، كلا به  ــد، كم كم از بين رف ــه 80 به بع ــود و از ده ب
فراموشي سپرده شد. كليشه هاي رايج داستان هاي اين كارتون هاي 

سريالي چند تا چيز بيشتر نبودند:
1 - ابر قهرمان هاي بدون خشونت
2 - گروه هاي موسيقي دوره گرد

3 - آدم هاي مرموز و عجيب و غريب
4 - زندگي و كنجكاوي نوجوانانه

5 - اقتباس از فيلم هاي سينمايي محبوب
ــن هاي اوليه (به خصوص كارهاي هانا-  ــازي انيميش 6 - بازس

باربرا)
7 - كارتون هايي با حضور شخصيت هاي محبوب بچه ها

8 - اقتباس از كميك استريپ ها و بازي ها
9 - بازسازي انيميشن هاي كوتاه كلاسيك

NBC و NBC و NBC CBS و بعضا CBS و بعضا CBS ABC ــبكه ــر اين كارتون ها از ش ــبكه ABCاكث ــر اين كارتون ها از ش ABCاكث
ــي كه  ــر دودره  بازي هاي ــد. منتقدها به خاط ــش مي ش پخ
انيماتورهاي اين كارتون ها در مرحلة ساخت انجام مي دادند 
(همان هايي كه توي متن گوريل انگوري به شان اشاره شد) 
معمولا اين كارتون ها را مي كوبيدند، به خصوص اين كه اكثر 
ــد و به قول معروف، وارد  ــن كارتون ها محبوب مردم بودن اي

ــنفكري منتقدها  ــده بودند و افة روش فرهنگ پاپ ش
ــدت اين فرهنگ و پيروان  اقتضا مي كرد كه به ش
ــن كارتون ها را مورد حمله  اي

ــت، منتقد آمريكايي،  جرارد ري
ــي را براي از بين  پنج علت اصل

ــمرده:  رفتن اين كارتون ها بر ش
ــي  ــرگرمي هاي ورزش ــور س ظه
جديد، ظهور تلويزيون كابلي 
و شبكه هاي ماهواره اي، 
ــاي اينترنتي و  بازي ه
ــت  ــي، كيفي ويديوي
پايين انيميشن ها و 
ــدن وقت آزاد  كم ش
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هاليوديها
هانا باربرا

آمريكا دنبال مجرمان سابقه دار و فرارى بگردد و آن ها را به چنگال قانون آمريكا دنبال مجرمان سابقه دار و فرارى بگردد و آن ها را به چنگال قانون 
ــتان، اين جاست كه  ــپارد. اما نكتة جالب داس ــتان، اين جاست كه بس ــپارد. اما نكتة جالب داس بس

ــخصيت هاى فرعى كه حضور  ــخصيت هاى فرعى كه حضور تقريبا اكثر ش تقريبا اكثر ش
ــد از روى  ــى در كتاب هاى لوك دارن ــد از روى ثابت ــى در كتاب هاى لوك دارن ثابت

شخصيت هاى واقعى الهام گرفته شخصيت هاى واقعى الهام گرفته 

)، كالاميتى جين (-)، كالاميتى جين (-
 ( )  و گروه جس جيمز ()  و گروه جس جيمز (

ــن خلافكارهاى  ــان جزو معروف تري ــن خلافكارهاى كه در زمان خودش ــان جزو معروف تري كه در زمان خودش

كتاب لوك خوش شانس در حالى منتشر شد كه به  جاى نام طراح، نام كتاب لوك خوش شانس در حالى منتشر شد كه به  جاى نام طراح، نام 

در 1983 كمپانى «هانا ـ باربارا» با همكارى موريس، در 1983 كمپانى «هانا ـ باربارا» با همكارى موريس، 
اولين مجموعه انيميشن لوك خوش شانس اولين مجموعه انيميشن لوك خوش شانس 
ــمت بود. پس از آن  ــمت بود. پس از آن را تهيه كرد كه 26 قس را تهيه كرد كه 26 قس
در سال 91 بيست و شش قسمت ديگر هم در سال 91 بيست و شش قسمت ديگر هم 
ــط همين كمپانى به بازار ارائه شد كه مانند  ــط همين كمپانى به بازار ارائه شد كه مانند توس توس
سرى اول، تجربة موفقيت آميزى براى هانا ـ  باربرا سرى اول، تجربة موفقيت آميزى براى هانا ـ  باربرا 
ــن هاى توليد شدة لوك  ــرى انيميش ــن هاى توليد شدة لوك بود. آخرين س ــرى انيميش بود. آخرين س
ــك مجموعة 52  ــال 2001 برمى گردد كه ي ــانس هم به س ــك مجموعة 52 خوش ش ــال 2001 برمى گردد كه ي ــانس هم به س خوش ش

شكاري با هيكلي متوسط است. قيافه اش 
شبيه سگ هاي تازي شكاري است، منتها 

پاهايش كوتاه تر است و چشمانش بزرگ تر و 
تيزبين تر. بيگلي ها معمولا براي شكار 

خرگوش استفاده مي شوند

ــاخه آويزان مي شد، از همان اول  ــد فرض كنيد بيگلي بيگلي از يك ش مي ش
حدس زد كه اين شاخه مي شكند و بيگلي بيگلي روي زمين مي افتد، 
چون رنگ شاخه با رنگ بقية درخت فرق داشت. علت تكنيكي اش 

اين است كه بك گراند، روي مقوا كشيده مي شود و آن شاخه اي 
كه قرار است بشكند روي سل (تلق سلفوني) كشيده مي شود و 
رنگي كه روي سل گذشته مي شود با رنگي كه روي مقوا گذاشته 

ــود فرق دارد. آدم هاي ظريف كار، معمولا اين دو تا رنگ را  مي ش
نزديك هم مي كنند. ولي در اكثر حالات اين ظريف كاري صورت 
نمي گرفت و نتيجة كار، تابلو از آب در مي آمد. «گوريل انگوري» 

با همة اين سوتي ها، گوريل انگوري، تنها غول 13 متري بود كه 
ــت. اگر الان هم  ــا آن هيكل گنده اش، توي دلم جاي خودش را داش ب

نشان بدهندش عين خوره هاي كارتون نديده، جلوي تلويزيون ميخكوب 
مي شوم و تا تمام نشود، حتي فكر بلند شدن از جلوي آن جعبة جادويي 
ــود. ميخكوب مي شوم تا شايد يكي از آن «انگوري  ــرم رد نمي ش هم از س

انگوري» هاي بامزه اش را در تأييد يا تشويق كسي بگويد و بعد بيگلي بيگلي 

معمولا اين كارتون ها را مي كوبيدند، به خصوص اين كه اكثر 
ــد و به قول معروف، وارد  ــن كارتون ها محبوب مردم بودن اي

ــنفكري منتقدها  ــده بودند و افة روش فرهنگ پاپ ش
ــدت اين فرهنگ و پيروان  اقتضا مي كرد كه به ش
ــن كارتون ها را مورد حمله  اي

قرار دهند.
ــت، منتقد آمريكايي،  جرارد ري
ــي را براي از بين  پنج علت اصل

ــمرده:  رفتن اين كارتون ها بر ش
ــي  ــرگرمي هاي ورزش ــور س ظه
جديد، ظهور تلويزيون كابلي 
و شبكه هاي ماهواره اي، 
ــاي اينترنتي و  بازي ه
ــت  ــي، كيفي ويديوي
پايين انيميشن ها و 
ــدن وقت آزاد  كم ش

خانواده ها.
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